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بسم الله الڑحمن الحیم 


دات بل وگوت کے 


سال ۲۴ هجری بود که عثمان پسر عفان غاصبانه بر کرسی خلافت تکیه زد. او 
وقتی به قدرت رسید عموی خود حکم بن عاص و فرزندان آو: مروان و حارث بن 
حکم را پیش خود آورد و به آنها پست ومقام داد همان کسانی که پیامبر گرامی 
اسلام :4*0 آنان را از مدینه بیرون کردہ بوذ و دونفر قبلی هم برای مصلحت و حفظ 
ظاهر! آنان را راہ نداده بودند . ولی او بر خلاف دستور پیامب ر ورفتار دو نفرقبلی 
آنان را نه تنها به مدینه راه داد بلکه به آنها ست ومقام هم داد. 

عثمان وقتی فرمانداران خود را به شهرها فرستاد» عمر بن سفیان آموی را به 
«مشکان» گسیل داشت و حارث بن حکم را به ×مدائن) فرستاد. 

حارث مدتی در آنجا ماند. دراین مدت شروع کرد به ظلم و بدرفتاری. مرد م 
مدائن وقتی این اوضاع رادیدندہ گروهی به نمایندگی ازآنها پیش عشمان آمدند واز 
حارث شکایت کردند وگزارش بد رفتاریش را دادند وسخنان درشتی به او گفتند. 

عثمان به ناچار«حذيفة بن یمان» را که فردی باسابقه. جزو اصحاب خاص 
پیامبر## واز شیعیان خالص امیرالمومنین لب بود.والی و فرماندا رآنها ساخت. 
این قضيه اواخر حکومت عشمان اتفاق افتاد. 

حذیفه در مدائن ماند تا این‌که در سال ۳۵ هجری مسلمانان که از دست 
ظلم وستم عثمان وبی‌عدالتی این حاکم آموی خسته شده بودند. جمع شده و 
اورا کشتند وامیرالمؤمنین اا به خلافت ظاهری رسید. حضرت هم حذیفه رادر 
مدائن ابقا فرمود واین نامه رابه اونوشت: 


ول لگاہایرائ ما 


بك نام خداوند بخشنده مهریان 

به: حذیفة بن یمان 

سلام برتو 

من تورا همان‌گونه که ازطرف قبلی بودی.فرمانروای مدائن قراردادم 
وکارهای خراج وروستاها وگرفتن قرارداد اهل ذمه را به عهدۀ توگذاشتم. 
پس افراد مورد اطمینان خود و کسانی که از دینداری و امانتداری آنها 
رضایت داری را گرد آور وا زآنھا برای کارهایت کمک بگیر؛ چون برای توو 
دوست تو مایه قؤت بیشتر و برای دشمنت باعث ممنوعیّت و خواری 
افزون است. 

و به تودستور می‌دهم که در پنهان و آشکار تقوای الاھی را در پیش 
گیری وازاواطاعت کنی. پس درغیبت و حضور از عقاب خدا بترس. و به 
تو پیشنهاد می‌کنم که به نیکوکار احسان کن و بر کسی که می‌داند ولی 
نمی خواهد بیدیرد سخت بگیر. 

و به تو دستور می‌دهم که در کارهایت آسان‌گیری و ملاطفت داشته 


باشی؛ بین رعیّت خود با عدالت رفتار کنی. چون درراین‌باره بازخواست 


اامرامگ:ایرائر 


خواهی شد؛ برای مظلوم دادرسی نمایی؛ ازمردم درگذری وروش نیکو 
در پیش گیری تا جایی که می توانی که خداوند جزای نیکوکاران را 
می ل شل. 
نیز به تو دستور می‌دهم که خراج زمین‌ها را طبق حقیقت و انصاف 
بگیری وازحدً آنچه که به تو فرمان داده نگذن چیزی ازآن فروگذارنکن 
وازپیش خود چیز جدیدی دران میاون سپس آن (خراج) را بین اهل آن 
به طورمساوی وبا عدالت تقسیم کن. 
ودربرابر رعیّت خود فروتن باش ودرمجلس خود بین آنها سساوات 
بر قرارکن وباید نزدیک ودور نزد تود رراه حق مساوی باشند. 
بین مردم طبق حقحکم کن و طبق عدل وداد بین آنها کارها را برپا 
داروازهوا وهوس پیروی نکن ودرراه خدا از سرزنش هیچ سرزنشکری 
مترس که خداوند با کتبانی اسنت که تقوا پنشه کنند وبا کسانی است که 
نیکوکارند. 
نامه‌ای نیز برایت فربستادم تاآن را برای اهل مملکت خود بخوانی تا آنها 
بدانند که نظرما دربار آنها وهمۀ مسلمانان چیست. پس آنها را حاضر کن 
و نامه را برایشان بخوان و از کوچک و بزرگشان برای ما بیعت بگیر؛ 
آن شاء‌الله. 
وقتی نامة امیرالمومنین ا به حذیفه رسید. مردم را جمع کرد ونمازجماعت 
را به جا آورد بعد دستور داد تا نامة حضرت را بیاورند. نامه را آورده؛ برای مردم 
خواندند. نامه‌ای که برای مردم ہود این است: 


برا ا رار ا 


ا اورا حر رر ا 


به نام خداوند بخشندۂ مھریان 

به: شرمسلمانی که این نامه من به او پرسد 
بر محمد وآل اوصئلوات بفرستد. 

اما بعد خداوند متعال اسلام را دین خود. فرشتگان و فرستادگان 
خویش برگزید. وآن اسلام را مای استواری نظام آفریئش وتدبیر نیکوی 
خود قرارداد وآن را نگاھی ازجانب خود به بندگان خویش انتخاب فرمود 
و مقداری از آن دین اسلام را به هر مخلوق خود که دوست داشت 
اختصاص د آد. 

پس محمد را به سوی آنان فربستاد او نیز به آنان کتاب و حکمت 
آموخت. آموزش کتاب و حکمت يه این خاطر بود که این امّت را گرامی 
بدارد و فضیلت بخشد؛ آنان را تربیت فرمود تا هدایت شوند؛ گردشان 
آورد تاد چارپراکندگی نشوند وداتایشان ساخت تا ازراه حق برنگردند. 


وقتی مأموریت آن حضرت دراین باره به اتمام رسید. ستایش شد ه به 


۷را ایرائم 

رحمت خدای خود شتافت. 

سپس برخی از مسلمانان. دو شخص را بعد آن حضرت سر کار 
آوردند که به هدایتگری وروش‌های آنان راضی شدند. ان دوهم آن اندازه 
که خدا خواست بر متصب بودند تا آن که خدای غز و جل آنان را از دنا 
برد. بعد از آن. سومی را متولی امر ساختند. او هم بدعت‌هایی به وجود 
اورد. مسلمانان دیدند که کارهای قبیحی انجام داده. لذا در مقابل او 
یکیارچه برخاستند. یا ناراحتی او را مورد مؤاخذه قرار دادند و اوضاع را 
دگرگون ساختند. 

بعد ازآن مانند اسب‌های دنبال هم. به سوی من آمدند و با من بیعت 
کردند. من هم ازخدا می خواهم مرا دایت کند و مرا درتقوا کمک فرماید. 

آگاه باشید که حق شماست که ما ارمقایل شما به کتاب خدا وسنت 
پیامبرش عمل تماییم: حق او ر به پا داریم؛ سنتش را احیا کنیم و چه در 
پشت سروچه جلوی رویتان خیرخواه شما باشیم؛ از خدا می خواهیم ما 
رادراین کارها باری فرماید واو ما را بس است وهمو خوب وکیلی است. 

حليفة بن بمان. زا وای شما قزار داد ای آل کسانی امیت که 
رهیافتکی اش او را قبول داشته وامید به صلاحیت وشایستگی وی دارم. به 
او دستوردادم که به نیکوکاران شما نیکی کند و به کسی که مورد شک و 
شبهه است. سختگیری نماید وبه همه شما اسان بگیرد. 

از خدا می خواهم که برای ما و شما خير پستدد و احسان نماید و 
رحمت گسترده‌اش را دردنیا و آخرت شامل ما فرماید وسلام بر شما باد و 
رحمت و برکات آلاهی. 


وا 7 یرائ ر/۸ 


ات یسح 


بعد از این‌که نامة امیرالمؤمنین ا برای مردم خوانده شد حذیفه روی منبر 
رفته» حمد وثنای الاهی را به جا آورد ویرییامبر وآلش درود فرستاد؛ بعد گفت: 

ستایش خدایی را که حق را زنده کرد و باطل را میراند؛ عدل را آورد و 
ستم را باطل فرمود وستم‌کاران رابه زمین زد. 

ای مردم! ولی و سرپرست شما تنها خداست و فرستادۀ خدا و 
امیرالمومنین واقعی؛ کسی که می دانیم بعد پیامبرمان محمد آوآزهمه بهتر 
است؛ همو که بر ولی مزدم بودن ازهمه سزاواریر است؛ برای خلافت از 
همه شایسته‌تر از همه به راستی نزدیک‌تن به عدل رادیافته‌تر به راہ حق 
هدایت‌یافته تن مقامش نزد خدا مقرب تر و خویشاوندی‌اش با رسول الله 4 
نزد یک تر است. 

برگردید وازاولین مطیع وفرمانبرد ار خدا پیروی کنید؛ کسی که از همه 
داناتر و میانه‌روتر است؛ همو که از همه زودتر ایمان آورده؛ بقینش از 
دیگران بهتر و کارهای خوبش از همه بیشتر است؛ در جهايٍ در راه خدا 
پیش قد م تر و مقامش بر همه برتری دارد؛ براد ر رسول اللہ و پسرعموی او؛ 
پدر حسن وحسین؛ همسر زهرای بتول؛ سرورزنان عالم. 

پس ای مردم! الان برخيزید و بر طبق کتاب خدا و سنت و روش 
پیامبر دای بیعت کنید. چون خدا ازاین بیعت خوشنود است: برای 
شماهم خریسندی و صلاح رادربر خواهد داشت. والسلاه. 


۹ابوا مآ :ایرائم 


سم ارم 


بعد از سخنرانی حذیفه مردم همگی برخاستند و با امیرالمؤمنین م32 به 
بهترین نحوبیعت کردند. وقتی بیعت تمام شد ا زآخرجمعیت جوانی ایرانی به نام 
مسلم .که برده محم بن عمارة بن تیهان بود.با شمشیر حمایل کرده‌اش درمقاپل 
حذیفه بلند شد وا زهمانحا صدا! زد: 


خدا و امیرالمؤمنین واقعی» به خلفای قبلی گوشه می‌زدی که آنها واقعا امیر مومنان 
نبودند! ما را آگاه کن ای امیرا خدا شما را مورد رحمت خود قرار دهد! چیزی ازما 
پنهان نکن» چون شما از کسانی بودید که در جریانات حضورداشتید وبا چشم 
خود ماجراها را دیده‌اید. و ما این موضوع را که چه کسی حق است وجه کسی 
امت خود را می‌کنید و خبرواقعی را ازپیامبرتان به بیان می‌دارید. 

حذیفه در پاسخ جوان ایرانی گفت: ای مردا حالا که پرسیدی و این گونه 
کنجکاوی کردی: پس گوش کن و چیزهایی که برایت بازگو می‌کنم؛ به خوبی 
دریافت کن: 

خلفای قبل ازعلی بن ابی‌طالب ِا که خود را امی المومنین نامید ند؛ ۱ ات ۱ 
این بود که آنها خود را به این اسم نامیدند. مردم هم آنان را به همین اسم نام 
گذاردند. ولی علی بن ابی طالب اا را جبرئیل اا از طرف خدای متعال به این 


اسم نامید؛ پیامبرتَیٌ هم شاهد بود که جبرئیل اي به آن حضرت با عنوان 
امیرالمومنین سلام کرد. اصحاب پیامب رة نیز در زمان حیات آن بزرگواررا به نام 
(امیرالمومنین) می خواند ند. 

جوان ایرانی گفت: برای ما تعریف کن که این قضیه چگونه اتفاق افتاد؛ 
خداوند تورا مورد رحمت خویش قراردھد! 


موا ما ہایرائم 


ہت 


حذیفه گفت: مردم قبل از مسأله حجاب هر وقت می‌خواستند که خدمت 
رسول ال می رسیدند. پیامب را به آنان فرمود که وقتی دحية بن خلیفة کلبی 
حضوردارد. کسی وارد نشود. آخ آن خضرت نامه‌هایی را که برای قیصر پادشاه 
روم بنی‌حنیفه و یادشاهان بنی‌غسان می‌نوشت به دحیه میداد که به آنان 
برساند. جبرئیل اج هم با چهرة .دحبه برآن حضرت ازل می‌شد. برای همین 
رسول اللہ ما تھی فرمود که وقتی دحیه ند آن حضرت است مسلمانان خدمت 
ایشان بیایند. 

حذیفه ادامه داد: روزی من برای کاری که داشتم وسط روز در گرمای زیاد به 
طرف منزل پیامبر ٤‏ حرکت کردم که شاید کسی در آن وقت خدمت آن 
حضرت نباشد؛ وقتی به درخانه ایشان رسیدم دیدم عبایی بردر کشیده‌اند. عبا 
را بالا زدم و طبق عادت گذشته. خواستم وارد شوم که ديدم دحبه خدمت 
رسول اللہ نشسته و آن حضرت خوابیده و سر مبارکش در دامن دحیه است. با 
دیدن دحیه برگشتم. در راه برگشت علی بن ابی طالب ىا با من برخورد کرد: 
فرمود: ای پسریمان! از کجا می‌آیی؟ 

عرض کردم: از خدمت رسول اله ا 

فرمود؛ نرد حضرت حکارداشتی؟ 


عرص کردم؛ می خواستم درباره فلان مطلب رہ کلمت آن حضرت برسم 


برا ارائ !۷ا 
مطلبی را که در نظر داشتم برای آن حضرت بیان کردم۔ولی امکانش فراهم نشد 
که کارم راانجام ی 1 

فرمود: چرا؟ 

عرض کردم: دحیة کلبی خدمت آن حضرت بود. 

از علی م خواستم که مرا برای مطلبم نزد پیامبر اة کمک کند. حضرت 
فرمود: پس با من برگرد. 

با آن حضرت برگشتم؛ وقتی به درخانه رسیدیم من کناردرنشستم وعلی عبا 
را بالا زده و وارد اتاق شد وسلام کرد شنیدم که دحبه می گوید: وسلام بر تو باد 
ای امیرمؤمنان! ورحمت وبرکات الاهی بر تو 

بعد عرض کرد: بنشین و سر براد زاق پسرعمویت را از دامن من بردان چون تو از 
> همه مردم به اوسزاوارتری. 

علی 2 نشست و سرمبارک پیامب را را برد اشته» به دامن خود نهاد. دحبه 
هم ازاتاق خارج شد. علی فرمود: بیا داخل» حذیفه! 
' برگشتند و [از خوشحالی] به چھرۂ علی ا لبخند زدند. بعد فرمودند: ای 

عرض کرد: ازدامن دحیة کلبی. 

فرمودند: او جبرئیل ا بود. وقتی وارد شدی» تو چه گفتی و او به تو چه 
گفت؟ 


عرض کرد: داخل شدم و سلام کردم او به من گفت: «و سلام بر توا امیر 
مومنان ورحمت وبرکات الاهی». 


وا ما دابرادم 


رسول اللہ 4 فرمود: یا علی! فرشتگان الاھی و ساکنان آسمان‌ها قبل از 
زمینیان به تو به عنوان امیرالمومنین سلام کردند؛ یا علی! جبرئیل 1 2 این کار را به 
دستور خد‌اوند متعال انجام n.‏ اذ و قبل ازاین‌که تو وارد شوی از طرف پروردکار به 
من وحی شده که به مردم لازم کنم که اين‌گونه به تو سلام دهند» و اگر خدا 
بخواهد این کاررا انجام خواهم داد. 

فردای آن روز پیامب ر مرا برای کاری به طرف فدک فرستاد. چند روزی آنجا 
ماندم وقتی آمذم دیدم ۳۳ میگویند که رسو ل اللہ E‏ ید مردم دستور داده که رد 
علی اه به عنوان امرالمژمنین سلام دهند و جبرئیل این دستوررا از طرف خد اوند 
عزوجل آورده اس 

گفتم: رسول‌ابله ا راست , گفته؛ من هم از جبرئیل اه شنیدم که به 
علی 2 به عنوان امرالمومنین سلام کرد. قضیه‌ای را که شاهد آن بودم برای آنها 
تعریف کردم؛ همین طور که من در مسجد مشغول صحبت بودم عمربن خطاب 
سخنان مرا شنید؛ [با حالتی منکرانه] به من گفت: تو جبرئیل را دیدی؟! و این 
حرف را آزاو شتیدی؟! از سخنان گزاف بپرھیز چون حرف بزرگی زدی! یا این که 
قاطی کرده‌ای ؟!! 

گفتم: بلی» من این را شنیدم و دیدم؛ خدا بینی ه رکه را که این فضیلت ہہ او 
برمی‌خورد و نمی پزیرد به خاک بمالد! 

گفت: ای اباعبداللہ! جیز شگفت انگیزی دیده‌ای و شنیدهای!! 

سحل ره می‌گوید؛ بریدة بن خضیب اسلهی شئیذ که مرن برخی از آنسجه ذیدہ و 
شنہدہ بودم را تعریف می کنم؛ ده من گفت؛ ای سر یمانی! واقعاً رسول اللہ ا 
انان را دستور داد که به علی به عنوان امیرالمومتین سلام کنند؛ پس عدة کمی فرمان 
حضرت را پذ یرفتدد» ولی بیشتر مردم این دستور را رد کردند و نہد یرفتند. 


رام ٦2وی‏ 


گفتم: بریده! آیا درآن روز حضورداشتی؟ 

گفت: بلی, ازاول تا آخرش حاضربودم. گفتم: برایم تعریف کن خداتو را مورد 
رحمت قراردهد.آخرمن آن روزنبودم. 

بریدہ گفت: من و برادرم سور در نخلستان بنی‌نجار خدمت رسول اللہ 6 
بودیم که علی بن ابی‌طالب 2 نزد ما آمد وسلام کرد پیامبر ٤‏ جواب سلامش 
ادد؛ ما هم همین طور بعد به اوفرود: نج نشین 

علی در همان مکانی که پیامبر فرموده بود نشست. عده‌ای آمدند: 
رسول‌الله ل اہ آنها دستورداد که به علی به عنوان میرالمومنین سلام کنند؛ آنها هم 
بدون هیچ حیلەای به دستور حضرت سلام کردند. بعد ابویکر و عمرآمدند د 
کردند؛ پیامب ر به آنها فرمود: به علی :1 به عنوان امیرالمؤمنین سلام کنید 

گفتند: این دستور از طرف خدا و رسول استت؟ فرمود: بلی. 

بعد طلحه و سعد بن مالک آمدند وسلام کردند؛ پیامبر 2 به آنها هم این 
دستور را دادند» گفتند: این دستور از طرف خدا و رسول است؟ فرمود: بلی. 
گفتند: به گوشیم وفرمانبردار 

بعد سلمان فارسی و ابوذر غفاری جنه آمدند و سلام کردند» پیامیر جواب 
سلامشان را داد؛ بعد همان دستور را به آنان فرمود. آنها به دستور پیامبر سلام 
کردند و چیزی نگفتند. بعد خزمية بن ثابت و ابوهیثم تیهان آمدہہ بعد از دستور 
پیامیں به علی اا به عنوان امرالمومنین سلام کرده» چیزی نگفتند. بعد عمارو 
مقداد آمدند وهمین گونه رفتار کردند. 

بعد عثمان وابوعبیده آمدء» سلام کردند. حضرت جوابشان را داد؛ بعد فرمود: 
به علی به عنوان امیرالمونین سلام کنید. 


گفتند: آیا این دستوراز طرف خدا ورسول است؟ فرمود: بلی. 


۵ مرا مآ ۷ہ ایرائم 

بعد فلانی و فلانی آمد زد ريده عده‌ای از مھاحرو انصار را نام برد۔ همه 
می‌آمدند رسول‌الله ّإ هم این دستور را می فرمودہ برخی سلام کرده و چیزی 
نمی گفتند؛ برخی هم به پیامبر می گفتند: این دستور از طرف خدا و رسول است؟ 
حضرت هم می‌فرمود: بلی. تا اینکه مجلس مملو از جمعیت شد طوری که بعضی 
کناردر اتأق نشستند: بعضی هم درراه. می آمد‌ند سلام می کردند وبیرون می‌رفتند. 


بعد پیأمبربه من وبرادرم فرمود: بریده! تووبرادرت بلند شوید وبه علی ناه ب 
عنوان امیرالمؤمنین سلام کنید! 
بلند شدیم ودستور حضرٹ را اجرا کرده» سیپس سرجایمان برگشتيم. 
بر یل ۵ ادامه داد؛ رل رسول اللہ 7 رك شمه رو کرد و فرمود: 
گوش کنید و حفظ کنید: به راستی که من به شما دستور دادم که به 
علی به عنوان امیرالمؤملین سلام کنید؛ عده‌ای ازمن پرسیدند که «آیا این 
دستور از طرف خا شون اشتت؟» اصلاً محمد حق ندارد که از پیش 
خود چیزی بیاورد. بلکه هرچه می‌گوید از وحی و دستور پروردگارش 
جه فکر می کنید؟! سوگند یه ان خدایی که جان من دردست اواست: 
اگر نپذیرید واین پیمان را بشکنید حتماً حتماً کافر می شوید وا زآنچه که 
پروردگارم مرا به آن مبعوث قرموده. جدا می شوید. پس هر که خواست 
یمان بیاورد وه رکه خواست کافر شود. 


عات ب صاب لات تام 


بریده ادامه داد: وقتی از مجلس بیرون آمدیم؛ شنید م یکی ازقریش ازآنانی که 
دستور یافته بودند که به علی به عنوان امرالمؤمنین سلام کنند به رفیقش .که 
عده‌ای ازبداخلاقان قریش که دیراسلام آوردند. به آن دوتوجه داشتند.می گوید: 
ندیدی که محمد چ جه مقام ومنزلت بلندی به پسرعمویش داد؟! به خدا اگر 
می‌توانست او را بعد ازخودش 0ھ 

رفیقش گفت: خودت را کنترل کن! اصلا این قضیه برایت مهم نباشد چون 
هروفت محمد از ہین ما رفت این کارش زیر پایمان گذاشته خواهد شد! 

حذیفه می‌گوید: بریده به بکی از اسای شام رفت» وقتی رکفت که 
پیامبرللل از دیا رفته ومردم با ابوبکر بیعت کرده بودند. بریدہ وارد مسجد شد؛ 
ابوبکر روی منبر قرار داشت: عمر هم یک پله پایین‌تر از او نشسته بود. بریده از 
گوشه مسجد صدا زد: ابویکرا عمرا 

گفتند: تو را جه شده؟ بریده! دیوانه شده‌ایی ؟! 

گفت: به خدا دیوانه نشدم» ولی کجا رفت آن سلامی که د يروز به علی ات به 
عنوان امپرالمؤمی داد ید ؟! 

ابویکر گفت: بریده! آن ماجرا گذشت و قضایای دیگری پیش آمد, تو نبودی 
ولی ما حضور داشتیم! آن که حضور داشته شاهد قضایایی است که آن که 
نیست نم ی ‌بیند!! 


۷را اهيار 

بریدہ به آن دو گفت: جیزی دیده‌اید که خدا و رسولش ندید ند؟! (نظری به 

خلاف نظر خدا ورسول می‌دهید ؟!) بلی: رفیقت به بای آن حرفش ایستاد وبرای 

توبه عمل رساند که گفته بود: «اگر محمد از بین ما برود این سخنش زیر پایمان 

قرار خواهد گرفت!» آگاہ باشید! تا آخرعمربرمن حرام است که در مدینه اقامت 
داشته باشم! 


بریده با خانواده و فرزند انش از مدینه بیرون رفت و بین قبیلة خود «بنی‌اسلم: 
سکونت گزید» گهگاهی نیز به مدینه می‌آمد. وقتی که خلافت ظاهری به 
امیرالمژمنین اب رسید؛ بریدہ در رکاب حضرت آمد و همراه آن حضرت بود تا 
زمانی که آن حضرت به عراق آمد. وقتی هم که امیرالمؤمنین جلا به شھادت 
رسید: ہریدہ به خراسان رفته» در انحاساکن شد وماند تاان که درهمان سرزمین 
به رحمت خدا پیوست. 

حذیفه به مسلم آن جوان یرای ہق این داستان ان جیزی بود که از من 
پزسیل ی 

جوان ایرانی گفت: خدا خير ندهد به کسانی که در خدمت رسول‌النه 4 
حضور داشتند وشنیدند که این فرمایش نیکو را دربارة علی می‌فرماید. آخر واقعاً 
به خدا ورسول خیانت کردند وخلافت را ازوصی آن حضرت گرفتند و به کسی 
واگذار کردند که نه خدا اورا قاپل دانست ونه رسول او قطعاً په خدا سوگند که 
هرگز بعد ازاین قضیه رستگارنمی‌شوند! 

حذیفه ازمنبرپایین آمد وبه آن جوان گفت: ای برادرانصار: قضیه بزرگترازان 
است که تو گمان می کئی به خدا قسم چشم‌ها بسته شد؛ یقین رفت؛ مخالف 
زیاد شد ویاوراهل حق اندک. 


جوان ایرانی گفت: ہس جرا شمشیر نکشيده. آن را حمایل نکردید وبا کسانی 


رف ما ایر ض۷۷ 
که ازحق جدا شدند نجنگیدید: آنقدر در جنگ پافشاری می کردید تا یا از ہین 
بروید یا به اطاعت خدا ورسول که دوست داششد پرسید ؟! 

حل یه گفت: ای جوان! په خدا چشم و گوشمان بسته شد؛ از مرک خوشمان 
نیامد؛ دنیا در نظر ما جلوه نمود و درعلم خدا هم گذشته بود که ستمگران به 
امارت پرسند. از خدا می‌خواهيم گناهان ما را ببخشد و در پاقی‌ماندة عمرما را 
حفظ فرماید که اومالکی مهربان است. 


لوان :ا برائر 


راہ دسا سا 


بعد ازاین گفتگو حذیفه به مغزل خود برکشت» مردم هم متفزق شك نل. 

عبدالله بن سلمه میگوید: درآن بیماری که حذیفه ازدنیا رفت: روزی برای 
عیادتش رفته بودم. همان روزی که از کوفه آمده ہوڈم وهنوز امیرالمومنین با به 
عراق تشریف نیاورده بود. درهمان وقت که من نزد حذیفه بودم؛ آن جوان ایرانی 
انصاری نیز آمد» سحل شه ره او خوشامد کشت واؤرائزد خود حا داد 

ایس از مدتی] غیادت کنندکان از ان حذیفه برخاستند و رفتند. جوان 
ایرانی رو به یل ره کرده. گفت: 

ای اباعبداللہ! روزی از شما شنیدم که از بريدة بن حصیب اسلمی تعریف 
می کردی که او از یکی از انهایی که رسول الہ ا به آنها دستور داده بود که په 
امیرالمؤٴمٹین رك عنوان امیرالمومنین سلام 1ج0 شندہ بود که یه زقیئش می گفت: 
ندند ی که دخو چگونہ پسرعمویش را گرامی داشت ومقام بلندی یه او داد تا 
جایی که آگر می‌توانست او را پیامبر می کرد؟!؛ رفیقش به او گفت: ابرایت مهم 
نہاشد! هر وقت محمل از بسن ما برود حرفش زیر ہایمان گذاشتہ خواهد شك من 
از صدازدن ہریدہ به آن دو که روی منبر بودند [بعدِ از دنیا رفتن پیامبِرلڈ و 
بازگشت بریدہ از سفر] گمان کردم که این دونفراین سخنان را گفته باشند؟ 

حذیفه گفت: بلی؛ گویندۂ آن سخن عمربود وآن که جواب داد ابویکر, 

جوان ایرانی گفت: انا له ونا اليه راجعون, به خدا ایین‌ها (توطته گران) نابود 


موا هیا )۲ 
سل لد و اعمالشان تاه کشت. 

حذیفه گفت: این‌ها هميشه بر همان ارنداد (برگشت از دین) فرار داشتند. و 
آنچه که خدا دربارۂ انها می‌داند پیش ازاین است. 

جوان گفت: دوست داشتم این کارهایشان را می فھمیدم ولی می یٹم بیمار 
هستید ودوست ندارم با سخن وپرسشم شمارا خسته کنم. 

ویرخاست که برود خد یه گفت: یف نسم" ن برادرزاده! داستان آنان را از من قر 
بگیر 5 چه برایم سخت است. چون گمان می‌کنم از بین شما می‌روم؛ دوست 
ندارم فریب منزلت آنها ہین مردم را بخوری که به این اندازه می‌توانم برای تو 
خیرخواهی کنم و از امیرالمومنین 3 و رسول الہ تل اطاعت کنم و منزلت آن 
حضرت را بیان کنم. 

جوان ایرانی گفت: ای اباعبداللہ! چیزهایی را که ا زآنها می دانی برایم بیان کن 
تانسبت به کارهایشان بصیرت داشته باشم. 


؟اموا ما :ایرائمر 


7ر ادا رن یا ار 2 


سحل رٹ گفت: حالا که این طور است به خدا حتماً داستانی را که خودم 
دید هام و شنیده‌ام برای تومی گویم؛ زك خدا سوگند از وقوع این فضیه فھمیدیم که 
آنها به خدا قسم.یک چشم به هم زدن به خدا ورسول ایمان نیاورد ند! 
داد که همراه مودم اا به جا آورد واین آیه راوخی فرمود؛ 
۴ سے نے ا ی ان سای ی سے لے ضس اال و سے ۱ 
وان في الاس الڪ انوك رجالا وى کي ضایر یی کف عَمیق) 
بین مردم اعلام کن که پیاده وسوارہ ختی بر مرکب لاغر برای حج از هر راہ دور 
نزد تو بیایند. 
درپی این فرمان: پیامب رت به اعلام کنندگان دستورداد: آنها هم طبق دستور 
ان حصرت دربین مردم محلەھای پاپین مل رنه و محله‌های بالا اعلام کردند کو 
آگاء باشلا رسول الل انا تصمیم دارد امال ند حج برود ۳ سیت ر نك مرد م ناد 
باقی بماند. 


۱. سورۂ مبارکة حج ای ۲۷. 


مناسک آن را به آنها تعلیم فرماید. رسول اله ٤‏ با مردم خارج شد وهمسران خود 
را نی زهمرآه آورد. 
این :حةالوداع؛ بود. وقتی حج تمام شد و اعمال را به‌جا آوردند و پیامبرهمة 
آنچه را که مسلمانان نیاز داشتند به آنها بیان فرمود وہہ آنان فهماند که برای آنها 
دين ابراهیم ا را به پا داشته و همة بدعت‌هایی را که مشرکین بعد از ابراهیم 
خلیل به وجود آورده بودند. از بین آنها برده است وحجرالاسود [یا طبق نسخه دیک 
حج] را به محل اصلی خود برگرداند و وارد مکه شد ویک روز آنجا ماند» آنگاہ 
جبرئیل ا ابتدای سورۂ عنکبوت را فرود اوردہ عرض کرد: ای محمد! بخوان: 
هشو الله الشمن اجب المأ یب الٹاش أن بترکواآن ولو آنا وخر 
لایفتثوق ولد کٹا الد بن قبلهم قیمع له ار كفو ولیک 
الکاذیین أذ حب بیج یغملو سنا آن سیون ناء ما یَحْکُوۃ)' 
ب نام خداودن بخشتهمهزیان الف لا یو یا مزدم گمأن می‌کلند همین که 
گفتند «ایمان آوردیم» بدون هیچ آزمایشی رها می شوند؟! به طور حتم پیشینیان 
آتها را مورد آزمایش قرار دادیم. پس قطعاً خداوند راستگویان را می‌شناسد و نیز 
دروغگویان با. یا این که کسانی که مرتکب گناهان می‌شوند» گمان کرده‌اند که از 
تحت قدرت ما خارج خواهتد شد؟! چه بد حکم کرد ند! 
رسول اللہ ا به جبرئیل فرمود: این آزمایش چیست؟ جبرئیل عرض کرد: 
ای محمد! خداوند به تو سلام می‌رساند و می فرماید: هر پیامبری که 
قبل از توفرستادم بدون استثنا هنگام فرارسیدن مرکش به اودستور دادم 
که کسی را بعد ازخود به عنوان جانشین برای قوم خود قراردهد. کسی 


۱. سورة مبارکة عنکبوت آیات ۱ تا ۴. 


سی راگادایرائم 


که سنت واحکام آن پیامبر را زنده کند. پس کسانی که از خدا فرمانیرداری 
کردند و دستور فرستاده‌اش رااطاعت کردند. آنها راستگوهستند وکسانی 
که ازاین دستورسرپیچی کردند, دروغگویند. 
ای محمد! رفتن تو به سوی خدا و به بهشتش نزدیک شده واو به تو 
فرمان می دهد که علی مزب طالب اچ بای آمت شود متصوي: کی و 
به او سفارش کن» چون او جانشین تواست که امور رعیت و امت تو را به 
دست خواهد داشت؛ اگر از آوفرمانبرداری کنند [مسلمان خواهند بود] و 
اگر ازاوسرپیچی کنند [کافر خواهند شد/ ؛ واین کاررا خواهند کرد. این 
همان فتنه‌ای است که این آیات را دریارهاش خواندم. 
و خدای عز و جل به تو فرمان می دهد همة آنچه را که خدا به تو پاد 
داده؛ یه او تعلیم دهی وهمۀ آنچه را که خدا به تو سپرده تا نگه‌داری کنی؛ 
به اوہسپاری چون اوامین است وامین شمرده‌شده. ای محمد! من تور 
ازبین بندگان خود به عنوان پیامبر برگزیدم وأورابه عنوان وصی تو 
حذیفه ادامه داد: درپی این فرمان؛ روزی رسول اللہ ا ال امیرالمؤمنین ‏ تا پا را 
خواست وآن روزوشب راباآن حضرت خلوت کرد وعلم وحکمتی را که خدا به 
1 وداده بود به اوسپرد وانچه را که جبرئیل لب گفته بود برای اوتعریف کرد. 
آن روز نوبت عایشه دختر ابوبکر بودء عايشه [با دیدن این ماجرا و خلوت 
پیامبر ا با امیرالمؤمنین ا به پیامبر گفت: یا رسول اللہ! واقعاً خلوتت در طول 
امروزبا علی 2 طولانی شد ؟! 
پیامب رت از او روی گرداند. عايشه گفت: چرا از من رو بر می‌گردانی یا 


۱ این دو عسارت در گروشه از ارشاد القلوب لر سوه شل. 


موا )ادارائ ٢٢!‏ 
رسول اللها۔وقضیه را به من نمی گوبی شاید آن صلاح من باشد؟! 


فرمود: زاسست کف قسم به خلا ره راستی آن قضبه‌ای است که صلاح (و 
خیروخوبی) درآن است؛ [البته] برای کسی که خدا اورا برای پذیرش وایمان به 
آن سعادت دهد صلاح دارد. دستور دارم که همه مردم را بخوانم» وقتی در بین 
مردم مشغول اجرای این کارشدم توهم خواهی فهمید. 

گفت: پا رسول اللّہ! چرا الآن به من خبر نمی دهید تا من پیش قدم شوم وبه آن 
عمل کنم وصلاح را زود بپذیرم؟! 

فرمود: به تو خبر مي‌دهم. ولی تا وقتی که مأمورشوم که در همه مردم آن را اجرا 
کنم آن راپیش خود نگه دار که اگر آن رانگه داری خداهم دردنیا وهم دراخرت 
از تو محافظت می کند وتو این فضیلت زا خواهی داشت که زود به خدا ورسول 
ایمان آوردی وازبقیه پیشی گرفتی واگرآن را ضایع کنی وآنچه را از طرف خدا به 
تو رسیدہ رعایت نکنی به پروردگاز خود کافر خواهی شد و أجرت از بین می‌رود و 
امان خدا وامان رسول اوازتو بریده خواهد شد و جزو زیانکاران خواهی بود. و این 
کارتوهرگزبه خدا ورسولش ضرری نمی‌رساند. 

عايشه ضمانت داد که آن را مخفی نگه دارد و به آن ایمان بیاورد وازآن مراقبت 
کند. وقتی ضمانت داد. پیامبر فرمود: 


خدای متعال به من خبر داده که عمرم تمام شده وبه من فرمان داده 
که علی را به عنوان علامت برای مردم نصب کنم واورامام آنها قرار دهم و 
چنان که آنبیای قبلی. اوصیای خود را برای جانشیتی برگزیدند من نیز آو 
را جانشین خود قرارمی‌دهم. من به سوی فرمان پرورد گار خود می روم و 
دستور او را دراین باره اجرا می‌کنم. این مطلب را درته دلت نگه دارتا آن 
که خداوند برای اجرای ان اجازه دهد. 


۵ ما:ایرائم 


اش سس لاش را ا امو 


عايشه تضمین داد که آن را پنهان دارد. ولی ازآن طرف خدا به پیامبر خبر داد 


عايشه فوراً به حفصه [دختر عمر] خبر داد سپس هر کدام هم به پدران خود 
[ابویکر و عمر خبر دادند. عمر وابویکر نزد یکدیگر آمده ودنبال عده‌ای از طلقا 
[همان اسرای فتح مکه که رسول خد اب بر آنها منت گذاشته آنها را آزاد فرموده 
بود] ومنافقین فرستادند و قضیه را به آنها گفتند. 


[وقتي پیش هم جمع شدند] برخی به برخی رو کردہ: گفتند: محمد 
می خواھد کارخلافت را مانند روش کسرای ایران و فیصرروم تاآخربین ن اهل بیت 
خود بگذارد! په خدا اگراین خلافت به علی بن ابی طالب ٤‏ برسد» شما هیچ 
علی طبق نظرخودش با شما برخورد خواهد کرد پس خوب فکرکنید ببینید چه 
به نفع ما است ونظرتان را بگویید! 

بعد از گفتگو ورد وبدل شدن نظرات» همگی به این نتیجه رسیدند که شتر 
پیامب رنڈ را در «عقبه‌هرشی رم بدهند. البته این کاررا قبلا دربرگشت از جنگ 
تبوکا انجام داده بود ند ولٰی خد اوند شرآنها را ا زسرییامبر خود یز دور کرد. 

پس با هم متفق شدند که رسول اللہ بَا را بک بکشند. ترور کنند و سم بخورانند. 
دشمنان پیامب رة آزادشده‌های فریش(طلقا» منافقین انصارو عرب‌هایی که 


ام آگا:ایرائ ۲۹۷ 
ارتداد در دل داشتند جه در مدینه و جه در اطراف. جمع شده بودند و با هم 
پیمان بستند وسوگند یاد کردند که شترآن حضرت را رم دهند. این عده جهارده 
نرود ند. 
رسول اللہ َة تصمیم دا اش شت وقتی که به مدینه رسید امیرالمؤمنین ای را در 
آنجا برای مردم به خلافت نصب فرماید. رسول اللہ کل راز 2 دوشبانه روژراه پیمود: روز 
سوم جبرئیل اب آیات آخر سورۂ ججر را به آن حضرت فرود آورده. عرض کرد: 
بخوان: 
سی ارا HHT‏ وا سم : سی .سے دت ٥‏ 
(فوَ لت هرمع عَذاکاثوا يعون فَاضدغ بدا ماغرض عَنِ 
4٭ ی يثاك الممتھَرئیع)' 
پس سوگند به پروردگارت حتما حتماً از هي آنها دربارڈ کاری که انجام می‌دادند 
سؤال خواهیم کرد؛ پس به آنچه که دستور داری آشکارا بیان کن و از مشرگین 
روی برگردان: ید راسنتی که ما تو را از شر مسخره‌گنندگان نگه داشته‌ایم. 
پیامب رت ازآن مکاني که قرارداشت کوچ فرمود وشتابان حرکت کرد به این 
جهت که سریع به مدینه برسد تا امیرالمومنین ا را به عنوان رهنمای مردم 
شب چهارم جبرئیل د رآخرشب نازل شد وبرحضرت این آیه را خواند: 
فيا اھ لول انز الیل من رَبك وان تفع ها لت رکه 
وال یمک مت الناس إِكَ الله لا هدي ال الكافرين)" 


۱. سورۂ مبارکة حجر آیات ۹۲ تا ۹۵. 


۲ سورۂ مبارکه مائده ای ۶۷. 


۷ابوا۵:ایرائم 
خداوند قوم کافر را ھدایت نمی گند. 
قوم کافن همان کسانی بودند که تصمیم داشتند رسول اللہ کل را ترور کنند. 
پیامب رل فرمود: جبرئیل! مگرنمی‌بینی که با عجله وشتاب حرکت می کنم تا په 
مدینه برسم ودرآنجا ولایت علی را برحاضروغائب واجب کنم؟! 
جبرئیل عرض کرد: خدا به تودستورمی‌دهد که فردا وقتی منزل کردی ولایت 
اورا واجب سازی. 


رسول اللہ ب فرمود: باشد ای جبرئیل! فردا ان‌شاء له انجام می‌دهم. 


موا مآگا:ایرائ را ۷ 
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رسول خدا بیو دستوردادند تا همان موقع کوچ کنند. مردم همراه آن حضرت 
حرکت کردند تا این‌که حضرت در کنار برکة «خم» بارانداز فرمود. بعد نماز 
جماعت را به جا آورد و دستور داد که مردم نزد ایشان بیایند و امیرالمومنین 
علی اا را صدا زد ودست چپ اورا بادست راست خود بلند کرد وبا صدای 
بلند ولایت امیرالمژمنین 1 را رای همه اعلام فرمود و پیروی ازوی را بر همه واجب 
ساخت. و اعلام فرمود که هیچ کسی حق۔ ندارد بعد از ان حضرت از على 
سرپیچی کند وبه انها فرمود که این دستور به فرمان خدای عژوجل است. 
وفرمود؛ آیامن نسبت به مؤمنان از خودشان ساوارترنیستم؟ 
گفتند: چراء یا رسول اللہ! فرمود: 
فن كنت مولاه فعلی مولاه. اللَهِمَ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من 
نصره واخذل من خذله! 
پس هر که من مولای او ھستم: علی نیز مولای او است. خدایا! دوست بدار هرکه 
او را دوست داشته باشد و دشمن بدار هر که با او دشمنی گند ویاری کن هر که 
او را یاری کند و یاری نکن و تنها بگذار هر که او را یاری نکند و تنها بگذارد. 
بعد به مردم دستورداد تا با امیرالمومنین بیعت کنند همه مردم بیعت کردند 
و کسی حرفی نزد. 


۹را :ایرائم 
ابویکر و عمربه جحفه رفته بودند. پیامبر دنبال آنها فرستاد و آنان را ہرگرداند: 
همین که از راه رسیدند حضرت بی‌درنگ و باعتاب به آنها فرمود: ای پسر 
ایوقحافه! ای عم با علی برای ولایت بعد از من بیعت کنید! 
این دو[به خلاف بقیه] گفتند: آیا این دستور از طرف خدا ورسول است؟ 
دسوزری از خدا ورسول ایا 


ا ملا :لیران را 


مرو رام رز د رل کے 


حذیفه ادامه داده: گفت: آن دوبیعت کردند ورفتند. رسول‌الله ا يقي آن 
روز و آن شب را در رأہ لوك ۳ این که نزدیک گردنڈ زا هرشی | [نزدیکی ححفہ] 
سیل لد , آن یل غ حلوتر رفته: سرییج گردنه مخفی سل ثل , رك همراه خود تعد‌ادی 
دیه برداشته داخل ان سنگریزه ریختند. 

حذیفه می گوید: ببامب رلاڈ من و عمار را صدا [2 و ود عمار فرمود تا شتر 
حضرت را ازپشت براند: من نیز شتر را از جلو پیش می‌برده. ۳۳ 
به نوک گردنه ی آن عدا زیست سر ما یکل فعه یورش آوردند ودبّەھا رابین 
باهای د شتر پیامبر غلطاندند. شتر ترسید و نزدیک بود درحالی که پیامبر ن را بر 
بشت دارڈ: رم گند پیامب ریت نہ او فریاد زد؛ آرام باش! هیچ خطری تو را تھدید 
نمی کند؛ 

خد اوند متعال ‏ شتر را به زبان آورد: حیوان با زبان عربی فصیح عرض کرد: با 
رسول الله! وقتی شما برپشت من قراردارید قدم ازقدم برنمی‌دارم. 

آن عده آمدند که شتر را رم بدھند: من وعمارہا شمشم آنان را ژدیم؛ شب 
تاریکی بود ازما دورشدند وا نقشه‌ای که درسر داشتند ناامید شدند. 


عرض ک5 درد م: : پا یا رسول الله! این عده‌ای که این منظور را داشتند جه کسانی 
بودند؟ 


فرمود: حذیفه! آنها منافقین درد نیا وآخرت بودئد. 


مئاریا:گآاولا١‎ 

عرض کردم: یا رسول‌الله! عده‌ای را نفرستم سرشان را بیاورند؟ 

فرمود: خداوند به من دستورفرموده که ازآنها روگردان باشم» پس دوست ندارم 
که مردم بگویند که اوعده‌ای ازقوم واصحاب خود را به آیین خود خواند آنها هم 
به او جواب مثبت دادندہ با کمک آنها جنگید تا وقتی که بر دشمن خود چیره 
شد شروع کرد به کشتن آنها. ولی رهایشان کن ای حذیفه! چون خداوند درکمین 
آنها است و کمی به انها مهلت خواهد داد بعد انان را به عذاب خشن ناچار 
خواهد فرمود. 

عرض کردم: این عد منافق چه کسانی بودند یا رسول‌الّه!.آیا از مهاجرین 
بودند با ازانصار؟ 

حضرت همه آنها را یکی یکی برایم نام برد: کسانی در میان آنان بودند که من 
دوست نداشتم که اینان جزو منافقین باشند. پس وقتی پیامبر اسامی انها را بیان 
کرد چیزی نگفتم. رسول اللہ پل فرمود: حذیفه! گویا دربرخی ازاین عده که برایت 
نام بردم شک داری؟! سرت را به سمت آنها بلند کن. 


راکهار 


ام رود تما 


[با دستورو فرمایش پیامبرتل] چشمم را به طرف آن عده بلند کردم آنها سر 
پیچ ایستاده بودندء ناگهان برقی زد وھمة اطرافمان را روشن کرد برق آنقدرثابت 
ماند که کمان کردم خورشید تابان است. به خدا به آن عده نگاه کردم وتک‌تک 
آنها را شناختم» ديدم همان گونه‌اند که رسول الله ب فرموده بود؛ تعداد این عده 
چهارده نفربود: نهنفرازقریش, پنج نفرازبقیة مردم. 

سخن حذیفه که به اینجا رسید» جوان ایرانی به او گفت: اسامی آنھا را برایمان 
بیان کنید. خدای متعال شما را مورد رحمت خودش قراردهد! 

حذیفه گفت: به خدا سوگند آنها این افراد بودند: ابوبک عم عثمان طلحه, 
عبدالرحمان بن عوف: سعد بن ابی وقاص ابوعبیدۂ جراح؛ معاوية بن ابی سفیان 
و عمرو عاص که این‌ها از قریش بودندہ اما پنج نفر دیگراین‌ها بودند: ابوموسی 
اشعری» مغيرة بن شعبة ثقفی؛ اوس بن حدثان بصری» ابوھریرہ و ابوطلحة 
انصاری. 


سی گہایرائم 


حذیفه ادامه داد: بعد ازگردنه پایین آمدیم» فجر طلوع کرده بود. رسول اللہ 6 
پیادہ شد وضو گرفت و منتظر اصحاب شد تا از گردنه پایین بیایند. اصحاب 
مع شدند خن آن عده را قم ديدم که بین مردم اده بوانل و پشت سر 
رسول اللہ َه نماز خواندند. 

وفتی پیامبر نمازش تمام شد برگشت؛ ابوبکر: عمرو ابوعیده را دید که درگوشی 
صحبت می کنند؛ حضرت به کسی دستور فرمود او هم در بین مردم ندا داد: 
هیچ سه نفری باهم جمع نشوند که درگوشی صحبت کنند. 

پیامب ر همراه مردم ازمنزل عقبه کوچ فرمود درمنزل دیگ رکه فرود آمد. سالم 
غلام (ابی]حذیفہ''' دید که ابویک عمر و ابوعبیدہ با کم درگوشی صخت 
می کنند. سالم؛ » بالاسرشان ایستاد و گفت: مکر پیامبر ا دستور نداده که سه 
نفری با هم درگوشی صحبت نکنید؟! به خدا یا به من می‌گویید که چه به هم 
می‌گفتید یا این‌که پیش پیامب ره می روم ومیگویم که شما چه‌کار می کردید! 

ابوبکر گفت: ای سالم! به گردنت عهد و پیمان خدا باشد که اگر جریان را 
ہگوییم مشغول چه بودیم» چنانچه دوست داشتی که با ما باشی» با ما باش و 
یکی ازما؛ واگر دوست نداشتی آن رابه کسی نگو. 

سالم گفت: باشد. وعهد وپیمان بست که نگوید. سالم نسبت به علی بن 
ابی طالب ا کینه ودشمني ہسیارداشت: آنها هم ازاین کینه ودشمنی اوخبر 


لا ماگا:ایران م!۷ 

داشتند» به سالم گفتند: ما گرد هم آمدیم تا با یکدیگر هم‌سوگند و هم‌پیمان 
شویم که از محمد دربارة ولات علی بن ابی‌طالب که بعل از خود برها لازم کرده» 
اطاعت نکنیم. 

می‌کردید؟ 


ا 


گفتند: آری: به خدا ما فقط درست درھمین مطلب صحبت می کردیم نہ 
چیزدیگرا 

سالم گفت: من هم به خدا اولین کسی هستم که دراین‌باره با شما پیمان 
می‌بندم و مخالفتی نمی‌کنم. به خدا قسم زیر این خورشید تابان با هیچ 
خانواده‌ای پیشتر از بنی‌هاشم دشمنی نذارم؛ و دربنی‌هاشم آنکه از همه بیشتر با 
اودشمنم و کینه‌اش را به دل دارم علی بن ابی طالب است! دراین قضیه هرچه 
به نظرتان رسید انجام بد هید که من هم یکی ازشما هستم! 

پس همان موقع با یکدیگر هم قسم شدند که منظور خود را عملی کنند بعد از 
هم جداشدند ووفتی که رسول اللہ سا خواست به مسیر ادامه بدهد خدمت آن 
حضرت آمدند. حضرت به آنها فرمود: دربارژ چه مطلبی امروز با هم درگوشی 
صحبت می کردید به شما که گفته بودم درگوشی صحبت نکنید؟! 

گفتند؛ یا رسول الله! فقط الان که پیش شما هستیم.دورهم جمع شدیم! 

پیامب رت مدتی طولائی به آنها نگاه کرد و فرمود: شما بهتر می‌دانید یا خدا؟! 
چه کسی ستمگرترازآن کسی است که شهادتی را که نزد خود دارد از خد! پنهان 
می‌سازد؟! وحال آن که خد اوند ازآنچه که انجام می دھید غافل نیست. 


۵را ايار 


7۳۰ رز ست ب ارتا بره 


بعد حضرت حرکت کرد تا وارد مدینہ ا عده جمع شدند و 
نوشته‌ای [و پیمان‌نامه‌ای] را بین خود نوشتند که درآن: پیمان گذشته را یادآور 
شد ند. 

اولین حبزی که در آن پیمان نامه املع بود این بود که ولایت علی بن 
ابی طالب باب را بشکنند و کارولایت به دست اپوبکن عم ابوعبیده است وسالم 
نی زهمراه‌شان بود نه خارج ازآنها. ۱ 

سی و چهارنفر چهارده نفر ماجرای عقبه و نیست نفر دیگر برآن نامه وپیمان 
گواهی دادند. سیس نوشته و پیمان‌نامه را به ابوعبیدہ سپردند و او وا پر ان 
پیمان‌نامه امین قرار دادند. 

وقتی سخن حذیفه .که داشت ماجرای پیمان‌نامه را تعریف می کرد. به اینجا 
رسسك» جوان ایرانی گفت: ای ابوعبداللہ! خدا تو را مورد رحمت خودش فرار دهد! 
بر فرض که این عده ابوبکر عمر و ابوعبیدہ را پذیرفتند چون از بزرگان قریش 
بودند. ولی چرا سالم را پذیرفتند درحالی که سالم نه ازقریش بود نه ازمھاجرین نه 
ازانصان بلکه تنها بردۂ زنی از انصاربود؟ 

حذیفه گفت: ای جوان! به راستی که آن عده همگی هم‌پیمان شدند که 
ولایت را از علی بن ابی‌طالب لب دور کنند به خاطرحسادتی که به آن حضرت 
داشعند وجون نمی‌خواستند که آن حضرت کاررا به دست گرڈ 


مرا ادارائ ر۲۶1 


از طرف دیگرآن کینه‌ای که در دل قریش به خاطر ریختن خون‌ها[ی اقوام 
مشرکشان] بود. نیز برای آنها فراهم شده بود وآن حضرت نزدیکترین و مقزبترین 
فرد به پیامبرَی بود و از بنی‌هاشم خون‌خواهی خون‌هایی را می‌کردند که 
رسول اللہ توسط علی از آنها ریخته بود. برای همین فقط پیمان این چھاردہ نفربر 
این بود که کاررا از دست علی نب بگیرند و[ہا کینه‌ای که از سالم نسبت به 
امیرالمؤمنین 1 سراغ داشتند] اورا جزو خود به حساب می‌آوردند. 

جوان ایرانی گفت: پس» از آنسحه که همه‌شان درآن پیمان‌نامه نوشتند به من 


خبربده تا بدانم» خد ا تو را مورد رحمت خود فرار دهد! 


حذیفه گفت: مفاد پیمان‌نامه را اسماء بنت عمیس خاعمیہ همسر اہوبکر برای 
من گفت که آن عده درخائه ابوبکرجمع شدند و دراین‌باره با هم به مشورت 
پرداختند؛ اسماء هم سخنان ونقشه‌های آنها را می‌شنید. تا این‌که بر آن به اتفاق 
نظر رسیدند و به سعید بن عاص که از بنی‌امبه بود دستور دادند. اوهم با اتفاق 
همه آنها پیمان‌نامه را نوشت. پیمان نامه این بود: ۱ 

به نام خداوند بخشندۂ مهریان 

این نوشته‌ای است که بزرگان اصحاب محمد رسول ال ازمهاجر 
وانصار کسانی که خدا درکتاب خود با زیان پیامبرش 4 آنان راستایش 
کرده بر آن اتفاق نظر نمودند. همگی اتفاق کردند بعد ازاین‌که برای این 
ری تلاش زیادی به کاربستند و در کارشان به مشورت پرداختند. این نامه 
را به این علت نوشتند که چون به مصلحت آینده اسلام و مسلمین فکر 
می‌کردند تا مسلمانان آینده ازآنها پیروی کنند. 

و بعد: خداوند با لطف و کرم خویش محمد را به عنوان فربستاده و 
رسول به سوی همه مردم بادین خود فرستاد دینی که برای بندگان خود 
برگزید او هم ازآن مأموریت خویش مقداری ادا کرد وآنچه که خدا به او 
دستور داده بود را تبلیغ فرمود و بر ما واجب گرداند که همه آنها را به‌جا 


آوریم. تا این که وقتی دین را کامل کرد و واچبات را واجب و سنت‌ها را 


قانون ساخت: خداوند آنچه را که نزد خود بود برای او خواست پس او را 
با اکرام از دنیا برد بدون این‌که او بعد خود کسی را جانشین قرار دهد 
اختیار را به دست مسلمانان سپرد که برای خود کسی را که مطمئن‌اند با 
فگر و انديشه است و خیرخواه آنپل انتخاب کنند 

وبه راستی که رسول الله الگوی خوبی برای مسلمانان می باشد خداوند 
متعال فرمود ه: 
دا لک فی ر ول الله َو عسته مان یرو الله وم الك" 


به طور حتم در زندگی رسول الله نمونه خوبی برای شما هست. برای کسی که به 


خدا و روز قیامت امید دازف 


به راستی که رسول | 5ای ر جادشین خود فرارنداده میلدا این 
جانشیتی در یک خاندان داش تا موروتی شود و بقیه مسلماتان اذ ان 
بی بھرہ بمانند و مبادا بین سرمایه‌داران نوبت به نوبت در گردش باشد و 
میادا جانشین بکوید که «اين جانشینی در نسل از پدر به فرزند تا روز 
قیامت باقی خواهد بود). 
دنیا رفت» صاحب نظران و افراد شایسته گرد آمده؛ مشورت کنند؛ آن وقت 
هر کسی را که دیدند لایق جانشینی است. کارهای خود را به دست او 
بسپارند و او را متولی خود قرار بدهند؛ چون بر اهل هر زمانی پوشیده 
نخواهد بود که چه کسی سزاوارجانشینی و خلافت است! 


۱. سورۂ مبارکة احزاب آیة ۰۲۱ 


۹ر ۱:۸۴ براش 


شخصی ر معیّنا برای مرد م منصوب کرده و به اسم و نسب او تصریح 
می دانند آورده وبا جماعت مسلمانان مخالفت کردہ است! 


واگر کسی ادعا کرد که خلافت و جانشینی رسول‌الّه بل ارث ست 5 
رسول الله کا یه ارٹ بر جای می گذارں حرف محالی زدہ؛ چون رسول اللہ 
گفت ما گروه انبیا ارث به جا نمی‌گذاريم هرچه به جا گذاشتیم صدقه 


واگر کسی ادعا کرد که «بین همه مرد.م جانشینی تنه سزاواریک نفر 
است. وآن یک هم فقط اواست و سزاواردیگری نیست. چون جانشینی: 
دنباله پیغمبری است» واقعا که دروغ گفته؛ چون پیامب ر گفته اصحاب 
من مانند ستاره‌ها هستند به هر کدامشان که اقتدا کنید هدایت می شوید! 


واگر کسی ادعا کرد که او لایق جانشینی و امامت است. چون فامیل 
نزدیک رسول الل 3 است و خلافت منحصردراو و نسلش می‌باشد به 
این صورت که فرزند از پدرارث می برد و درهر عصر و زمانی همین‌گونه 
خواهد بود که برای دیگران سزاوارنیست و غیر ازآنها برای کس دیگری 
سزاوارنیست که آن خلافت برایش باشد تا روز قیامت» پس نه اواین حق 
رادارد ونه فرزندانش گرچه خویشی وفامیلی نزدیک با پیامبرداشته باشد 
چون خداوند که گفتار او بر همه قاضی است می‌گوید: به ستی که 
گرامی ترین شما دزد خدا کسی است که ازهمة شما باتقواتر باشد. 

رسول الله یر هم گفته: حرمت همه مسلمانان یکی است حتی کمترین 
فرد آنها؛ برای آن حرمت تلاش می کند وهمه‌شان یک دست هستند دردفاع 
مقابل دیگران. پس کسی که به کتاب خدا ایمان دارد و به سنت وروش 


له اقرارمی‌کند استقامت ورزیده و به راه حق برگشته و درست 


موا هیارا 
وراستی را گرفته است وکسی که این‌ها را نپسندید واقعاً که با حق وقرآن 
مخالفت کرده و از اجتماع مسلمانان جدا شده است. برای همین او را 
و رسول الله ا گفته: کسی بیاید وامت یکپارچة مرا از هم جدا ساژد؛ او 
را بکشید. آن شخص را بکشید هر که می‌خواهد باشد. چون اجتماع 
رحمت است و جدایی غذاب. و امت هن هیچ‌گاه دور گمراهی گرد هح 
نمی آیند و مسلمانان یک دست هستند در مقابل دیگران و از اجتماع 
یاوردشمنان دربراب رآٹھا باشد. پس خداورسول. ریختن خون اورا جایز 
دانسته و کشتنش را حلال شمرده‌اند. 
سعید بن عاص به اتفاق کسانی که نام و گواهیشان آخر این نوشته 
آمده» نوشته است درمخرم سال دهم هچری. 
سپاس برای خدا پروردگار عالمیان اسنت و صلوات و سلام خدا بز 
أقایمان محمد و خاندان اوباد. 
بعد از نوشتن پیمان‌نامه آن را په ابوعبیده جراح دادند؛ او هم نامه را به مکه 
فرستاد؛ نامه همین طور در کعبه دفن شده بود تا زمان حکومت عمربن خطاب آن 
وقت عمرآن را از جایش درآورد. 
این همان نوشته‌ای است که امیرالمومنین با آروزی ملاقات خدا به همراه 
آن را داشت: وقتی عمر مُرد؛ حضرت بالاسر او که لباسش رارویش اند اخته بود یل . 
ایستاده؛ آرزو کرد و فرمود: 
چقدردوست دارم که خدا را با نامه این فرد که روپوش روی اواست. 
ملاقات کنم! 


ر ك۸ پرائم 
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بعد این عده برگشتند. رسول اله َه هم نماز صبح را به جماعت به جا آورد؛ 
بعد ازنمازسرجای خود نشست وتا طلوع آفتاب مشغول ذکربود؛ پس به ابوعبیدۂ 
جراح رو کرده و فرمود: ابه به! کی مثل تواست که امین این امت شده‌ای ؟!» 

بعد این آيه راتلاوت فرمود: 

ارا 7 "۳ ال گے ار ہے کہ حم ۱۱ و ٭ ۱ ہے ٭ 
وی لیکو الکناب باندپهم ثم يقُولونَ هذا من ند الله شزو 

۳1 +0 ار 1 ۰ سے کے آ و سس لا ۳11 گے سے ا 
هک یلا تون یز مشاکتتت أدہھۂ وونل هر ٹا یکیبو» 
وای بر کسانی که کتاب را با دسنت خود می‌نویسند: بعد می‌گویند: «اين از طرف 
خدا است» تا بهای کمی در مقابل آن به دست بیاورند؛ پس وای بر آنها از آنچه که 
دستشان نورشته! ووای بر آنها ازآنچه که به دست می‌آورند! 

واقعاً عده‌ای ازاین امت شبیه آنها شدند که: 


سوج ۶ 


فود مق الاس ولا یوق مر الله َه مَعَهُز ییوت 
لایرضی من لول ون الله بنا یلو ُحبطا' 


کار خود را از مردم پنهان می سازند ولی از خدا پنهان نمی کنند در حالی که او با آنها 


۱. سورۂ مبارکة بقره آیڈ ۷۹. 


1 سورةٌ مبارکة نساء یه A‏ 


موا 0 برائم/۲ 


است. زمانی که شبانه مشغول گفتاری هستند که مورد خوشنودی خدا نیست و 


خداوند يه آنچه انجام عی ‏ شلد E‏ ذارد. 


سپس ٹرفوڈا 
امروزعدہای دراین امّت ہا نامه‌ای که نوشتند شبیه آنهایی شدند که 
در جاهلیت عليه ما نامه نوشته و در کعبه آویزان کردند " و خدای متعال 
آنان را فرصت داد تا آنان و کسانی را که بعد از آنان می آیند مورد آزمایش 
قراردهد تا یلید وباک ازهم جداشوند. 
واگر خدا به من امر نفرموده بود که ازانها روی‌گردان ہباشم به خاطر 
آن کاری که خودش آن را به:نملم خواهد ریساند» آنان را جلو انداخته و 
کردنشان را می زد ح. 
حذیفه ادامه داد: پس به خدا سوکند این عده را دیدیم که وقتی رسول اللہ کڈ 
این سخن را می‌قرمود. لرزہ براندامشان افتاده برد واصلاً نمی‌توانستند خود شان را 
نگه دارند وآن روزازهیج کدام از حاضرین درمجلس پیامبر ا بنهان نمائد که 
منظور پیامبر ٤‏ آنها هستند و این مثال‌های قرآن را که تلاوت فرمود. برای آنها 
مثال زد. 


ابرا اہ ایرائم 


3 ى٣‏ ۲ ې 
مال وخحص تا کر 


وقتی رسول اللہ بل از آن سفر آمد به منزل همسرش امسلمه تشریف برد. 
یک‌ماه آنجا ماند وطبق عادت قبلي که منزل همسران دیگر می‌رفت» این بار 
منزل انها تشریف نبرد. 

عايشه و حفصه نزد بدران خود گلایه کرد که پیأمبر به خانۂ آنها نیامده است. 
آن دوگفتند: می دانیم که چرا این کارزانجام داد وعلتش چیست؛ نزد اوبروید و 
با ملاطفت با او صحبت کنید واو را بفریبید که خواهید دید که باشرم و کریم 
است. پس شاید با نرمی آنچه را دردل اوهست بیرون بکشید وناراحتی را ازدلش 
دربیاورید. 

حذیفه می‌گوید: عايشه به تنهایی نزد آن حضرت رفت؛ دید درمنزل ام سلمه 
است و علی بن ابی‌طالب اب نزد آن حضرت حضور دارد. پیامبر به عايشه 
فرمود: برای حه آمدی؛ ای حمیراء؟ 

گفت: یا رسول‌الله! از این‌که این بار به منزل خود نیامدی ناراحتم پناه به خدا 
می برع ازخشم تویا رسول لہا 

حضرت فرمود: اگراین طوراست که می گویی رازی را که به توسفارش کردہ 
بودم آشکارنمیکردی» واقعاً هلاک شدی وعده‌ای از مردم نیزنابود شد ند! 

بعد حضرت به خد متکار ام سلمه فرمود: «آنها را جمع کن» یعنی همسران ان 
حضرت راء خدمتکان آنها را درمنزل ام سلمه گرد آورد. آنگاہ حضرت به آنها فرمود: 


نا مآگا لیران ر/۴۴ 


شید کہ ب کا یگزیر گیش ده و با دست میلگ بط ون 
ابی‌طالب ا اشارہ کردہ وفرمود: 
این برادں وصی ووارٹ من است و او کسی است که بعد از من کار 
شما و کارامّت به دست او است. پس از فرمان‌های او اطاعت کنید وازاو 
سرپیچی نکنید که باسرپیچی آوهلاک می شوید. 
بعد فرمود: یا علی! تورا به آنها سفارش می کنم: آنها رانگه دارتا وقتی که از خدا 
فرمانبرداری می‌کنند وازتواطاعت از مال خود به آنها انفاق کن؛ به دستور خود 
به آنها فرمان بده؛ ازهرچه که ناراحت می‌شوی آنها را نهی کن واگراز تو سرپیچی 
کردند آنها را طلاق بده. 
امیرالمؤمنین اا عرض کرد: ایا زسول‌نه! آنها زن هستند سستی و ضعف 
فکری دارند. 
پیامبر فرمود: با آنها ملاطفت ذاشته باش تا وقتی که ملاطفت برایشان بهتر 
باشد. پس هرکدام ازآنها ازتوسرپیچی کرد اورا طلاق بده طلاقی که خدا ورسول 
ازاو پیزار باشند. 


هیر 


4 


رواب 


حل بفه اداه می د شد: هم همسران پیامبرساکت بودند و جیزی نمیگفتند 
که عايشه گفت: با رسول الّه! [تا به حال] این گونه نبوده که جیزی به ما دستور 
بدهی ما با آن مخالفت کنیم و کاری خلاف آن انجام دھیم! 


فرمود: چرا؛ ای حمیرا! به بدترین نحو ہا دستور من مخالفت کردی. قسم به 
خدااحتما با این سخن من هم مخالفت خواهی کرد وبعد ازمن ازعلی سرپیچی 
خواهی کرد وازخانەای که تورا دران به جا گذاشتم در ما عام بیرون می‌آیی در 
حالی که عحدۂ زیادی از مردم دورت را گرفته‌اند» یس تو با اومخالفت می‌کنی در 
حالی که به اوستم می‌کنی و نسبت به پروردگار خود سرپیپٹی می کنی. در راه 
حتما سگ‌های حوآب برایت پارس می‌کنند! آگاه باش حتما این مطلب واقع 


خواهد 9 


بعد فرمود: برخیزید به منزل‌های خود برگردید. 


موا ایر انم 9 


1 زاس 


خد شه می گوید: شمسران ان حضصرت برخاستہ وریگشٹند تیلب رسول الله E‏ 
آن عده و کسانی که درمقایل امیرالمژمنین به به انها کمک کردند وبر دشمنی 
آن و ہا آنها هم‌دست شد تلد وھمچنین نموم (طلقاء) و منافقین را 
جمع کرد؛ انها ره اند ازه حهار هزار نفر بودند سس انان رأ زیر دست اسامة بن زید 
غلام خودء قرار داد و اورا امیر انها فرمود و به اسامه دستور داد که به منطقه‌ای در 
شام روك 

گفتند : پا رسول الله! ما ازسفری که با شما بودیم أمہایم ازشما می‌خواهيم که 
به ما اجازہ بد هید ہمائیم وبه کارهایمان برسیم تا آماده این سفربشويم. 

حضرت به آنها دستور داد که به اندازه‌ای که لازم است در مدینه بمانند؛ به 
انامه هم دستور داد؛ اسامه طبق دستور آن حصضرت در رچھل میلی [حدود 
شت کیلومتری] فا رنہ ارد واه رد ودرمکانی که رسول الله کا برایش مشخصی 
فرموده بود منتظر ماند که لشکریان پس از رسیدگی به کارهایشان به او ملحق 
شوند. 

پیامب رت با این کارش تنها می خواست مدینه را ازآنها خالی کند واحدی از 
منافقین درشھر نباشد. 

آنها دنبال کارهایشان بودند. رسولاللہ ب با دلواپسی مرتب آنها را بر 
می‌انگیخت و دستورمی‌داد که خارج شوند و هرجه زودتربه آن سمتی که آنان را 


۷را :ایرائر 

خوانده؛ بروند؛ در همین اوضاع ہوڈ کہ حضرت بیمارشد» همان بیماری کہ درآن 
ازدنیا رفت. 

وقتی لشکریان اسامه این وضعیت را دیدند در انجام دستور رسولاللہ ا 
مبنی بر بیرون رفتن» کندی ورزیدند. حضرت به قیس بن سعد بن عباده؛ 
شمشیردارخود وحباب بن منذربا عده‌ای از انصاردستورداد که آنها را به وس 
لشگرشان ببرند, 

قیس و حباب هم آنها را بیرون LE‏ به لشکر رساندند و به اسامه گفتند: 
رسول اللہ به تو اجازه ندادہ که عقب بمانی» پس همین الان حرکت کن تا 
رسول اللہ یں بداند که حرکت کرده‌ای. 

اسامه لشکررا به حرکت درآورد؛ قیس وحباب به سمت پیامب ر برگشتند و 
خبر دادند که لشکرحرکت کرده. حضرت فرمود: لشکریان نمی روند! 


هرن ۸۷ 


لام 


حذيفه ادامه داد: ابویک عمرو ابوعبیده با اسامه و عده‌ای از یارائش خلوت 
کردند و گفتند: کجا برویم ومدینه را خالی بگذاریم درحالی که بیش از هميشه 
لازم است که درشهربمانیم؟! 


گفتند: رسول‌الله در آستانه(رلیت: است و به خدا قسم اگر مدینه را خالی 
پیامب را به کجا می کشد بعد می وائیم به راهمان ادامه بدهیم. 

لشکربه همان لشکرگاه اول برگشته ود رآنجا مستقرشدند وکسی را فرستادند 
۳ بستل کار رسول ال لاا لك کیحا کشیلة اضتنتاه فرستادة آنها پیش عایشه آمد و 
مخفیانه ازاوجویای احوال شد. گفت: برو نزد پدرم وعمرو همراهانشان وبه آن 
دو بگوبیماری پیامبر که سنگین شده؛ کسی ازشما از جایش تکان نخورد. من 
هم لحظه به لحظه به شما گزارش می‌دهم! 


ك 


را ؛ایرائم 


ظط 
سا 

یماری رسول اللہ شدید شد. عایشه فرصت را از دست نداده؛ ہیں" 
را فراخواند رت ری وبه ھب ہم ہووت 
شبانه وشیا وارد شوید. 

خبربه آنان رسید؛ آنها هم دست صهیب را گرفته» پیش اسامه بردند و خبررا 
برای اوبازگو کردند وگفتند: چطور برای ما سزاوار است که از دیدن رسول اللہ ٤‏ 
جا بمانیم؟! 

ازا و اجازه خواستند که وارد شهر بشوند. اوهم اجازه داد وبه آنها دستورداد که 
کسی را از ورودتان به شهر باخبر نکنید و اگر پیامبر عافیت یافت به لشکرتان بر 
می‌گردید و اگر حادنة رحلت پیش آمد به ما خبر بدهید تا ما هم در گروه مردم 
باشیم. 


رام لیران را۵۰ 


۳ 


۴ 7 
0و0 وة مرس سر 


اویگن عمر و ابوعبید شبانه ود مدینه شدند.بیمری پیامبر چا سخت 
شد؛ مقداری که بهتر شد. فرمود: امشب شر بزرگی وارد مد ينه شد. 

عرض کردند: چیست یا رسولاللہ؟ 

فرمود: تعدادی از کسانی که در لشکر اسامه بودند تند واز دستور من 
سرپیچی کردند. آگاه باشید به راستی که من به خدا ازآنها بیزارم! وای بر شما! لشکر 
اسامه را بفرستید! 

همین‌طوراین سخن را ہسیا رتکرارمی فرمود. 

بلال مؤڈن آن حضرت :2 وقت هر نماز اذانِ نماز را می‌گفت اگر آن 
حضرت می‌توانست بیاید به سختی بیرون می‌آمد و نماز حماعت را به جا 
می‌آورد؛ اگرهم خودش نمی‌توانست به علی بن ابی طالب 4 دستورمی‌داد ان 
حضرت هم نماز جماعت را برپا می‌فرمود. امیرالممنین 1 و فضل بن عباس 
مرتب دراین بیماری کنارآن حضرت بودند. 
اذان گفت؛ بعد طبق عادت خود خدمت پیامبر رسید دید که بیماری آن 
حضرت سخت شده. پس اجازه ندادند که به محضرآن حضرت برسد. 

عايشه [فرصت را غنیمت شمرده] به صهیب دستور داد که پیش پدرش 
رفته؛ یه او بگوید که بیماری رسول اللہ از سخت سده و نمی‌تواند به مسحد 


ڈ/برام5گ:ایرائم 
برود» علی بن ابی‌طالب اا هم مشغول کارهای آن حضرت است و نمی تواند 
نمازجماعت را برپا کند. لذاتوہہ مسجد برووبرای مردم نمازجماعت را برپا کن 
چون این فرصتی است که به تو کمک می کند ودرآینده به دردت می‌خورد! 


موا مآگاہایرائ م/ کا 


ا سی رو اساد 


مردم بی‌خبر در مسجد منتظر رسول اله ٤‏ یا امیرالمؤمنین ا بودند که 
طبق عادت آن حضرت در دوران بیماری نماز را برایشان برپا کنند که ناگهان 
ابوبکروارد مسجد شد و گفت: بیماری پیامب رع سنگین شده و به من دستور 
داده که برای مردم نمازر برپا کنم! 

یکی ازاصحاب گفت: از کجا این حق را داری درحالی که تودرلشکراسامہ 
هستی؟! نہ به خدا نمی دانم که حضرت کسی را نزدت فرستادہ باشد ونه این که 
تورا به نمازدستورداده باشد! 

بلال به مردم ندا داد: آرام باشید خدا شما را مورد رحمت قرار دهد. تا از 
رسول الله ع دراین‌باره کسب اجازه کنم. 

بعد فوراً خود را به درِ خانة آن حضرت رساند و محکم درب را کوبید. 
رسول اللہ یل صدای در را که شنید فرمود: این درزدن محکم جیست؟ ببیٹید 
جه خبراست؟ 

فضل بن عباس آمده. دررا گشود. دید بلال است؛ گفت: چه خبری داری؟ 
پلال! 

گفت: ابوبکروارد مسجد شده وجلورفته به جای رسول اللہ #٤‏ ایستاده وادعا 
کرده رسول اللہ تل به اواین دستوررا داده است. 


فضل گفت: مگر ابویکر با لشکر اسامه نبود؟! این به خدا همان شه رگ 
2 بوہ:: این سر بر 


با ایرانر 
است که دیشب وارد مدینه شد هرآینه رسول الله َه به ما این خبررا داده بود! 


فضل وارد شد و بلال را هم با خود آوردء حضرت فرمود: جه خبری داری؟ 
بلال! 

بلال جریان را برای پیامبر تعریف کرد حضرت فرمود: مرا بلند کنید. مرا بلند 
کنید! مرا به مسجد ببرید! سوگند به آن که جانم به دست اواست هرآینه بلایی 
سخت و فتنه‌ای بزرگ سراسلام آمد! 


مزا گا ایرائ م/ ا 


ارم را ی مرازد 


بن عباس راہ می‌رفت واز ضعف به آن دوتکیه داده بود وپاهای مبارکش به زمین 
گشیدہ می شد تا این که وارد مسحل شد. 


ابوبکردرجای رسول اللہ ایستاده» عمر ابوعبیده» سالم» صھیب وآن عده که 
وارد مدینه شدہ بودند دور او گرده آمده بودند. بیشتر مردم نماز نخوانده» منتظر 
بودند که بلال چه خبری می‌آورد؛ وقتی مردم دیدند رسول اللہ اة با آن بیماری 
سخت وارد مسجد شده برایشان گران آمد. 


رسول‌الله ب جلو رفت و آبوبکر را از پشت سرش کشید و از محراب دور 
مردم شم ۳ بشت سر آن حناب نماز را به جا آوردند در حالی که حصرت 
نشسته بود وبلال تکبیرمی گفت تا این‌که نمازایشان به پایان رسید. 

بعد حضرت التفات کرد ابوبکررا ندید فرمود: ای مردم! آیا تعخب نمی‌کنید از 
بسر ابوقحافه و یارانش که آنها را فرستاده و تخت فرمان اسامه قرار داده و به آنها 
دستور داده بودم که آن سمتی که باید بروند حرکت کنند ولی آنها از این فرمان 
سرپیچی کردند و برای فتنه‌جویی به مدینه برگشتند؟! آگاه باشید که خداوند 
حتماآنها را درهمان فتنه وارونه کرده است! مرا روی منبرببرید. 


کاب نراو میت 


حضرت درحالی که سر مبارک را بسته بود. برخاسته تا این که روی پلۀ اول 
منبر نشسته؛ بعد از حمد وثنای الاهی فرمود: 
ای مردم! به راستی که آن کار خدا (رحلت از این دنیا) که مردم به 
سوی آن می‌روند برای من پیش آمده وبا بر جای گذاشتن دلیل آشکاری 
شما را ترک گفتم که شب آن مانند روززش روشن است. پس بعد از من 
اختلاف نکنید همان‌گونه که بنی‌اسرائیل که قبل از شما بودند اختلاف 
کردند. 
ای مردم! من چیزی را حلال نکردم مگ رآنچه که قرآن حلال دانسته و 
چیزی را بر شما حرام نکردم مگ رآنچه که قرآن حرام دانسته است. 
من بین شما دو چیز گرانبها به جا می‌گذارم تا وقتی که به آن دوچنگ 
بزنید هرگز گمراه نمی شوید ونمی‌لغزید: کتاب خدا و عترتم. اهل بیتم؛ این 
دو جانشینان من بین شما هستند واین دو هرگز ازھم جدا نمی شوند تا 
کنار حوض کوثر نزد من بیایند آن وقت از شما خواهم پرسید که چگونه 
جانشینی مرا درآن دورعایت کردید. 
به حتم آن روز اشخاصی از حوض من مانند شتر غریبه رانده 
خواهند شد. پس اشخاصی می‌گویند: «من فلاتیام ومن فلانی هستم» 
من می‌گویم: «اسم‌های شما را به خوبی می‌شناسم ولی بعد از من مرتد 


مرا ادارائ مہا 
شند دك وازحق برگشتید. از رحمت دور کند خداوند شما را! از رحمت دوز 
گند!)». 
بعد حضرت ازمنبر پایین آمد وبه خانه اش برگشت نه ابوبکرونه یارانش دیگر 
آفتابی نشدند تا این که رسول الہ ک1 ازدنیا رفت وداستان سقیفة انصارو سعد بن 
عباده پیش آمد. پس حقوق اهل بیت پیامبرخود را ازآنها منع کردند» حقوقی که 
خدای عوجل برای آنها قرارداده بود. واما کتاب خداء پس آن را پاره پاره کردند. 
دراین سخنانی که برای تو بیان کردمء ای برادر انصار! پند و اندرز کافی بود 
برای کسی که خدا دوست دارد اورا هدایت کند. 


رکا یسام سر 


جوان ایرانی گفت: دیگرانی که در قضیۂ پیمان‌نامه حضور داشتند و آن را 
امضا کردند. نامشان را برایم بگو 

حذیفه شروع کرد به نام بردن آنها و گفت: ابوسفیان. عکرمة بن ابی‌جهل؛ 
صفوان بن امیّة بن خلف» سعید بن عاصض, خالد بن ولید. عیاش بن آبی‌ربیعه؛ 
بشیر بن سعد. سهیل بن عمرو حکیم بن خزام. صهیب بن سنان, ابوالاعور 
سلمی؛ مطیع بن اسود مدری وعده‌ای دیگرازآنها که شمارشان از دستم رفت. 

جوان گفت: ای ابوعبدالله! توقعیث آنها بن اضتحاب رسول الله ٤‏ چگونه 
بود که به خاطرآنها همة مردم برگشتند؟ 

حذیفه گفت: آنها رؤسا وبزرگان قبائل بودند. هر کدام ازآنها بدون استثنا عدۀ 
زیادی تحت فرمان داشتند ودردلشان محبّت ابویکر عجین شده بود همان طور 
که دردل بنی اسرائیل محیّت گوساله وسامری عجین شده بود تا جایی که هارون را 
رها کردند و ضعیفش دیدند. 


با مآ ایرائ ر۵۸۷ 


جوان ایرانی گفت: پس من ازروی حق وحقیقت به خدا سوگند یاد میکنم 
که برای همیشه دشمن آنان هستم و از آنها و کارهایشان به سوی خدا بیزاری 
می‌جویم و برای همیشه پیرو امیرالمومنین ای ودشمن دشمنانش هستم و آرزو 
دارم که به همین زودی شهادت دررکاب آن حضرت روزی‌ام شود. اگر خدا 
بخواهد. 

بعد این شیعة آگاه با حذیفه خداحافظی کرد و گفت: همین الآن دارم به 
سوی امیرالمومنین ما می‌روم. 

مسلم؛ جوان ایرانی به سمت مدینه به استقبال امام رفت. درآن زمان حضرت 
از مدینه بیرون آمده بود و قصد عراق داشت. او هم در رکاب حضرت به بصره 
آمد. وقتی امیرالمؤمنین با اصحاب‌جمل روبرو شد» این جوان ایرانی اولین؛ شهید 
ركاب امیرالمؤمنین بود. 


۵٩‏ ابرا 0 رام 


انراز رگ ) مورا 


داستانش از این قرار است که وقتی اصحاب‌جمل برای جنگ صف آرایی 

کردند امیرالمؤمنین ا دوست داشت که با فراخواندن آنها به قرآن وحکم آن بر 

آنها غلبه کند» لذا خواست قرآنی بیاورند ۔دراین صحنه مسلم جوان نیز مانند بقیه 

ذررکاب آن حضرت حضور داشته و در بابر بیعت شکنان ایستادہ بودء بعد از 
آوردن قرآن امیرالمؤمنین نا فرمود: 

چه کسی این قرآن رامی گیرد وب رآنھا عرضه می کند وآنان را به مطالبی 

که درقرآن است فرا می‌خواند تا درنتیجه اخیاکنندۂ آنچه قرآن برپایش 


می‌دارد باشد وازبین برنده آنچه قرآن نابودش می‌داند؟ 


ا مآ لیران را٩‏ 


71 للا تا دارب 


راوی نقل می‌کند: دراین حال آنقدر بین دو لشکر نیزه‌ها بالا رفته بود که اگر 
کسی می‌خواست روی آنها راہ برود می‌توانست. 

جوان ایرانی برخاسته وعرض کرد: یا امیرالمؤمنین! من آن را می گیرم و بر آنها 
عرضه می کنم وآنان را به مطالبی که درآن هست می‌خوانم. 

امیرالمومنین مال از او رو برگرداند» دوبان صدا زد: چه کسی این قرآن را 
می‌خواند؟ 

بازهم کسی بلند نشد. دوباره جوان برخاسته وهمان سخن اول خود را تکرار 
کرد. حضرت برای باردوم ازاوروبر گرداند وبرای سومین بارهمان فرمایش خود را 
فرمود دراین بارهم کسی برنخاست به جزهمین جوان که برخاسته وآمادگی خود 
را برای بار سوم عرضه داشت. امیرالمؤمنین نب فرمود: تو اگر این کار را انجام 

عرض کرد: به خدا سوگند یا امیرالمژمنین! هیچ چیزی را بیشترازاین دوست 
ندارم که شهادت دررکاب شما روزی‌ام شود و در راه اطاعت شما کشته شوم. 


۱ ؟اموامگ:ایرائم 


1 رز ساس 


پس امیرالمؤمنین جا قرآن را به جوان داد. او هم با قرآن به سمت لشکر 
اصحاب‌جمل شتافت. امیرالمؤمنین ا نگاهش کرده وفرمود: 
به راستی که این جوان ازکسانی است که خداوند قلبش را پرازنورو 
ایمان کرده است. او کشته خواهد شد و من واقعاً از همین برایش 
می ترسیدم! این قوم بعد ازکشتن اوهرگز رستگارنخواهند شد. 
جوان ایرانی به ھمراہ قرآن رفت تا در ببر لشکر عایشه ایستاد. طلحه و زییر 
سمت راست وچپ کجاوۂ عايشه ایستاده بودند. جوان که صدایی رسا داشت: 
با صدای بلند صدا زد: ای گروه‌های مردم! این کتاب خدا است» امیرالمومنین 
شمارا به کتاب خدافرا می خواند ومی‌خواهد که به آنچه خداوند دراین قران نازل 
فرموده؛ حکم کنیم. پس به اطاعت از خدا وعمل به کتابش برگردید. 


را ارائ 91 


مس ےت 


عایشه» طلحه وزبیر سخن او را می شنیدند ولی چیزی نگفتند؛ لشکریان 
وقتی این گونه دیدند به سمت جوان که قرآن دردست راستش بود آمدہ دست 
راستش واقطع کردند. 
مسلم: جوان ایرانی» قرآن را با دست چپ خود برداشت وبا بالاترین صدا 
همان سخن اولش ر تکرار کرد؛ لشکز به شت او آمده دستا جیش را نیز جدا 
کردند. 
جوان, قران را درب رکشید درحالی که خونش برقرآن جاری بود وبازسخنش را 
برای آنان با صدای بلند تکرار کردہ این بار لشکر بر او حمله آورده؛ اورا به شهادت 
رساندند؛ جوان بی‌جان افتاد. لشکر عايشه او را تکه تکه کردند طوری که زردی 
راوی می‌گوید: امیرالمومنین ا ایستاده بود وآنها را می دید. وقتی شهادت 
جوان را دید به اصحابش رو کرده و فرمود: 
به خدا من هیچ شک و شبهه‌ای نداشتم که این لشکر گمراه و 
باطل‌اند. ولی دوست داشتم که این مطلب (گمراهی و باطل بودنشان) 
برای همه شما روشن شود. بعد ازاین که شخص صالح» حکیم بن جبله 
عبدی ۷ را به همراه عده‌ای اشخاص صالح کشتند و بعد از این کە با 


ین آنان رابه کتاب 
وان انان را به کتاب 

کشتن | جوان گناهشان دوبرابر شد درحالی که جوان 5 
٠‏ ۱ ۲ ہے 5 ۹ ۳۹ ۸ ك سفنت ۲ سے 
خدا و حکم به آن و عمل طبق آن فرا می‌خواند. ولی ب شک و شبهه‌ای 
۱ ۱ ۱ ئک | ني 
برد د؛ ون ی 
باقی نمی ماند. 


ام هیر ان ۶۸ 


س ازشهادت جوان ایرانی آتش جنگ شعله‌ورشد ودرگیری شذت یافت: 
مالمزمنین 3 فیود: 

حضرت خود نیز حمله کرد در حالی که امام حسن: امام حسین و اصحاب 
رسولالله کا با آن حضرت بوداند.هین یدش را دل سياه دشمن زد به خدا 
ی وی نا و رتو سس تکه‌باره 

006 اا تاییدشده و باری‌شنده [از طرف غدا] برکشت و خداوند 
سروزی را نصیب آن حضرت کک واختیاردشمن رایہ دست اوداد. 

پس حضرت دستور داد آن جوان ایرانی و همه آنهایی را که با او به شهادت 
رسیده بودند در لباس‌هایشان با خون خود پیچیدند و لباس‌هایشان را در 
نپاوردند حضرت هم برآنها نماز خواند وہہ خاکشان سبرد. 

هم‌چنین دستورداد مجروحان را نکشند وفراری‌ها را دنبال نکنند وفرمان داد 
هم دارایی لشکر دشمن را برای حضرت جمع کردند آنها رأبین اصحاب خود 
تقسیم فر ِ 

و به محمد بن ابویکردستور داد که خواهرش را به بصره برده: چند روزی او را 
آنحا نگہ دارد بعدا اور به منزلش در مد ينه بفرستد, 


ا ا ملا ایر ابر 


بازد گا گر 


عبداللہ بن سلمه می‌گوید: من جزو کسانی بودم که در جنگ جمل حاضر 

بودم؛ وفتی سر و صدای جنگ تمام سد مادر آن جوان ر ديدم که بالاسرش 
ایستاده» شروع کرد ره گریف جوانش را می بوسد واین شعر را می خواند: 

یا رب ان مسلما آتاهم /يتلوكتا ب اللہ لاخشاهم 

أَمُژھم بالأمرِمن مولاهم /فخصّیُوا من دمه قناهم 

۹1 ےھ گے ا 1۳ 2 

وامهم قائة تراهم /تامُرهم بالغي لاتنهاهم 

.آنان را به دستور مولایشان فرا می خواند: ولی نیزه‌های خود را از خون او رنگین 

گرد ند. 

ذر حالی که مادرشان [ام المژمتین!!] ایستتاده: نگاهشان هی گرد و آنها را به سم 


ا 


دستورمی داد وٹھیشان نمی‌کرد . 


موا یران را 


ایت 1 مرو 


امیرالمؤمنین ا صبح پنجشنه دهم جمادی‌الاول با مردم به سمت لشکر 
دشمن راه افتاد. مالک اشترفرماندہ جناح راست لشکر و عماریاسرفرمانده جناح 
چپ لشکر حضرت ہودند وان حضرت پرچم را به دست پسرش جناب محمد 
حنفه داد. 

سپس بیش اند تا در موضعی ایستاده» سپس در مردم اعلام فرمود که عجله 
نکنید تا برای این لشکرعذرراتمام کنم. 

پس ابن‌عباس را فرا خواند و قرآنی به اوداد وفرمود: با این قرآن نزد طلحه. زبیرو 
عايشه برو وآنها را به آنچه دراین کتاب هست فا بخوان وبه طلحه وزببربگومگر 
شما با اختیار خود با من بیعت نکردید. پس چه چیز باعث شده که بیعتم را 
بشکنید ؟! این کتاب خدابین من وشما حاکم باشد. 

ابن‌عباس می‌گوید: اول نزد زییررفتم» پیش من اوازدیگری ثابت قدم‌تر در راه 
ما بود دربار برگشت [به سوی حقیقت] با او صحبت کردم و گفتم: 
امیرالمؤمنین ب به تومی‌فرماید: مگر با اختیار خود با من بیعت نکردی» پس چرا 
جنگ با من را حلال شمردی؟! واین قرآن وآنچه دران هست بین من و توحاکم 
باشد» آگرمی‌خواهی قضاوت را به اوبسپاريم. 

زبیر گفت: پیش صاحبت بگرد که ما به زوربیعت کردیم واحتیاجی هم به 
محاکمه اش ندارم. 


۷ وا ملا ایرائم 

ازنزد اوپیش طلحه رفتم درحالی که مردم خود را آمادۂ کارزار می کردندہ قرآن 
دردستم بود دیدم طلحه زره پوشیدہ وحمایل شمشیرش را بسته وچھارپایش 
ایستاده [و آماده] است. 

یه او گفتم: امپرالمؤمنین اج یه تومی فرماید: جه چیز باعث شده که خروج 
کنی وبه جه علت شکستن بیعت خود با من را جایز شمردی درحالی که هنوز 
عهد وبیعت بر گردن تواست؟! 

گفت: برای خونخواهی عثمان خروج کردم! آیا پسرعمویت گمان می‌کند که 
چون کوفه را گرفت همه کارها را به دست گرفته؟! به خدا به مدینه نامه نوشتم که 
درمکه برایم بہعت بگیرند. 

گفتم: از خدا بترس ای طلحه! برای تونیسّت که خونخواهی عشمان را بکنی؛ 
فرزندان او برای خونش از تو سزاوارترندہ این ابان بن عثمان است که برای 
خونخواهی پدرش برنخاسته. 

طلحه گفت: ما قوی‌ترازاودراین قضیه هستیم پسرعموی توعثمان را کشت 

گفتم: خدا ر به بادت می آورم که دربارة مسلمانان و هدردادن خونشان 
نکردید که زن‌های خودتان را در خانه‌های خود محفوظ نگه داشتید ولی زن محفوظ 
پیامبررا بیرون کشیدید!! 

طلحه رویش را از من برگرداند و به لشکرش صدا زد: با این قوم بجنگید که 

گفتم: ای ابومحمد! آیا پسر ابوطالب را با شمشیرمی‌ترسانی؟! آ گاه باش که به 
خدا حتما حتما کارت را با شمشیرمی‌سازد. 


ابن‌عباس می گوید: ازنزد آن دو پیش عایشه رفتم» عايشه درکجاوەای که با 
زه‌هاي بشت درشت بوشیده شده بود بر شترش ده نام ااعسگرا قرار داشت: 
کعب بن سورقاضی افسارشتررا به دست گرفته بود ودورو برش قبیلۀ ازد و ضبّہ 
بودند؛ وقتی عايشه مرا دید گفت: برای چه آمدی؟ ابن‌عباس! به خدا اصلاً په 
هیچ حرف تو گوش نمی‌دهم! پیش صاحبت بگرد و به او بگو: بین ما وتو جز 
کے ۲ ل ت ۱ 

اطرافیانش فریاد زدند: برگرد» این‌عباس! [برگرد] تا خونت نریزدا 

پیش امیرالمؤمنین ابا برگشتم و جزیان را گفتم و عرض کردم: منتظر چه 
هستید؟ به خدا این قوم جز شمشیر در مقابل شما نمی اورند پس قبل از این که 
آنها به شما حمله کنند به آنها حمله کن. 

فرمود: از خد | می‌خواهيم که ازما در مقابل آنها پشتیبانی فرماید. 

ابن‌عباس می‌گوید: به خدا از جایم تکان نخورده بودم که سر و کلۀ تیرهای آنان 
مانند ملخ‌های پراکندہ پیداشد» عرض کرد م: يا امیرالمؤمنین! نمی بینی که این قوم 
چه کارمی‌کنند؟! فرمان بده تا آنان را برانیم. 

بعد فرمود: چه کسی این قرآن رامی‌گیرد وآنان رابه آن فرامی خواند؟ او کشته خواهد 
شد ومن پیش خداضامن خواهم بود که خدا بهشت راروزی‌اش خواهد کرد. 

هیچ کسی برنخاست جز جوانی که قبای سفیدی به تن داشت تازه به سن 
جوانی رسیده بود. از قبیلهٌ عبدالقیس» به نام مسلم. گویا دارم اورا می‌بینم» عرض 
کرد: من آن را به آنها عرضه می‌کنم. یا میرالمژمنین! و جانم را در راه رضای خدا 


۹را :ایرائم 

حضرت ازروی دلسوزی ازاوصرف نظ ر کرد وبرای باردوم صدا زد: چه کسی 
این قرآن را میگیرد وبراین قوم عرضه می‌کند؟ وباید بداند که کشته خواهد شد و 
بھشت برای ا و خواهد بود. 

خود مسلم برخاست وعرض کرد: من عرضه اش خواهم کرد. 

باز حضرت ازاو صرف نظر کرد وبرای سومین بارصدا زد وباز کسی جزهمان 
جوان برنخاست. 

حضرت این بار قرآن را به او دادند و فرمود: برو به سوی آنها و قرآن را به آنان 
عرض کن وایشان را به آنچه درقرآن هست فا بخوان. 


و الگا ایر اث /۷۷ 


افو گرڑھا 


جوان آمد در مقابل صف‌های دشمن ایستاد و قرآن را باز کرد و گفت: این 
کتاب خدای عزوجل است و امیرالمومنین اڭ شما را به آنجه دراین قران هست فرا 
می‌خواند. 

عايشه گفت: با نیزه‌ها اورا زنید خدا زشتش کند! 

لشکرهم با نیزه به سمتش شتافتنل وازهر طرف به او ضربه زدند. 

مادرجوان حاضر بود: وقتی این وافعه را دید فریاد زد وخودش را روی پسرش 
انداخت واورا ازجایش کشان‌کشان برذاشت عده‌ای از لشکر امیرالمومنین اا 
آمد ند وکمکش کردند وجوان راآوردند ومقابل أمیرالمؤمنین ا گذاشتند 7- 
می گریست وبرایش روضه می خواند ومی‌گفت: 

یا رب إن مسلما دعاهم/یتل وکاب اله لامخشاهم 


فصوا من دمه قناهم/وأمُهم امه تراهم 
َأَمْرھم بالقتل لاتتهاهم "٩‏ 


ودنا کر 7 


امیرالمؤمنین اش قرآن رابرداشت وخواست تا کسی برای لشکر جمل بخواند: 
دون طایقغان رامین الوا ی ان بَقّث اخناهدا على 
ری تفا ی فا لق تبني عق | ال رال ان فاعث فَأَصْیٰخوا دا 
باعل را ات ای 
و اگر دو گروه از مؤمنان با هم جنگیدند بین آنها صلح و صفا بر قرار کنید؛ پس 
اگر یکی از آن دو بر دیگری ظلم گزد: با آن یکی که ظلم می کند بجنگید تا زمانی 
که به امر خداوند برگردد. پس اگر برگشت بین آن دو با عدل صلح و صفا بر قرار 
کنید و عدل را برپا دارید. به راستی که خداوند برپادارندگان عدل را دوست 
می ذاون. 
مسلم مجاشعی عرض کرد: : هان! من این کارا انجام می‌دهم. 
حضرت او را بیم داد که دست راست و چپش قطع خواهد شد و کشته 
می‌شود. عرض کرد: قصه مخون با امیرالمومنین! که این درراه خدا کم است: 

پس مسلم قرآن را برداشت ولشکرجمل را به خدا دعوت کرد دست راستش 
جدا شد. بعد قران را به دست چپ برداشت ان دستش هم قطع شد. ران را به 
داندان‌های خود برداشت آنگاہ اورا ہہ شھادت رسائدئد. 


۱. سورۂ مبارکة حجرات آیڈ ۹. 


لوا مآ ایران ۷٢!‏ 
مادرش گفت: 
يا رب ان مسلما آتاهم /محکم التنريل إذ دعاهم 
یتلوکتاب الله لاخشاهم/فرو لت لحاهم 
پروردگار!! مسلمانی با کتاب محکم الاهی نزد آنها آمد آنگاه که آنها را فرا خواند. 


محاسنشان را به خونشان آغشته سازد! 


امیرالمؤمنین ا فرمود: الآن جنگ [با لشکرجمل] جایزشد ۳ 


حذیفه پسریمان ازاصحاب خاص رسول الله #: وپرچمدارآن حضرت بود. 

به او «صاحب سر رسولاللہ في المنافقین» می‌گویند. چون از بین اصحاب آن 
حضرت. او تنها کسی بود که اسامی منافقین را می‌دانست. لذا حتی عمر بن 
خطاب وقتی کسی ازدنیا می‌رفت. می دید آیا حذیفه برنمازاوحاضر شده یا نه؛ 
اگرحذیفه حاضرمی‌شد اوهم می‌رفت. 

حذیفه این ویژگی را داشت که د رجریان‌های دشمن‌شناسی میداندار بود: 

برای نمونه می توان به جریان لیله عقبه .که دو بارتکرار شد.اشاره کرد که در هر 
دو آن کسی که منافقین «دشمنان خانگی) را می‌بیند و می‌شناسد. حذیفه 
است؛ یک بار در بازگشت از غزوۂ تبوک و دیگری در برگشت از آخرین حج 
پیامبرة: وماجرای غدیرخم. 


ا مآگا:ایران ر۷۴ 
نیزمی‌توان ماجرای فرارمشرکین از جنگ احزاب را ملاحظه کرد. 


نمونة دیگن شاهدبودن او در قضیة می گساری اہوبکر در روز ماه رمضان 


اسستا. 


حذیفه خود می‌گوید: 
اصحاب رسول الله :اچ دربارٌ خیر و خوبی سوال می‌کردند. ولی من از 
شر وبدی می‌پرسیدم تا مبادا گرفتاران شوم. 
حدیفه از معدود افرادی بود که بعد از رسول خدا با ثابت قدم ماند واز مسیر 
حق منحرف نشد ودرزمرة شیعیان خالص امیرالمژمنین اي باقی ماند. 
او جزو افراد اندکی است که.در نماز تو سیدۂ زنان عالم حضرت فاطمة 
زهراء لا که نيمه شب و مخفیانه برگزارشد, تحضورداشت. 
اگرما هیچ دلیلی بر فضیلت وّبزرگواری این ثتخصیت نداشتیم جز همین 
بود. تو خود حدیت مفضل بخوان ازاین مجمل... 
امیرالممنین 2 فرمود: 
خلقت الارض لسبعة. بهم یرزقون وبهم یمطرون وبهم ینصرون: أبوذرٌ 
وسلمان والقداد وعمار وحذيفة وعبداللّه بن مسعود. 
قال: وأنا |مامهم وهم الذین شهدوا الصَلاة على فاطمة.. 
زمین برای هفت نفر آفریده شد., به خاطر وجود آنهاست که به مردم روزی 
می‌رسد. برای مردم باران می‌بارد و مردم [از جائب خداوندا یاری می شوند: 


ابوذه سلمان؛ سقد اد ؛ عمار: خد یفه و عبد اللّه بل مسعود. 


۱. بحار الانواره ۰۲۱۰/۴۳ 


۵برا ۷؛ایرائر 
حضرت فرمود: و من امامشان هستم آنها کسانی هستند که در نماز بر حضرت 
فاطمة زهراء حضور داشتند. 
امام رضا با فرمود: حذیفه (هنگام وفاتش) گفت: «خدایی را سپاس که مرا 
به اینجا رساند درحالی که به حکومت و ولابت هیچ ستمگری تن ندادم و با 
هیچ صاحب حقی دشمنی نکردم.» 
و مخفی نماند که قبول استانداری از طرف حذیفه همیشه وهرزمان با اجازه 
امام زمان خویش امیرالمومنین اا بوده است. 
از حذیفه نقل شده که می‌گفت: «اگرلب رودی باشم و دستم را دراز کرده تا 
کفی از آب بردارم آنگاه هرچه را که می‌دانم زایتان بگویم؛ قبل ازاین‌که دستم به 
دهانم پرسد مرا می کشند.» 
پدر حذیفه, یمان. در جنگ امد حضور داشته است. وقتی جنگ مغلوبه 
شد مسلمانان گمان کرده او دشمن ات اشتباهاً او را کشتند. حذیفه هرچه 
فریاد می‌زد. مسلمانان متوجه نمی‌شدند تا این‌که پدرش: یمان به شهادت 
رسید. وقتی حذیفه دید پدرش به دست مسلمانان کشته شدہ برایشان استغفار 
کرد وگفت: «خدا شمارا ببخشد که اوازهمهٌ رحم کنندگان بیشتررحم می‌کند.» 
این قضیه به گوش مبارک پیامبر## رسید. با شنیدن این قضیه حذیفه نزد آن 
حضرت موقعیت بهتری پیدا کرد. 
حذیفه در جواب نامه‌ای که ابوذرجشنه برای اودرزمان حکومت عشمان نوشته؛ . 
این چنین می‌گوید: 
..برادرم! به عقیدۀ من همانا مرگ برای من و تو بهتر از ماندن است 
چون فتنه‌هایی بر ما سایه افکنده. پشت سر هم می‌آیند مانند شب تاریک: 
که مرکبش راہ افتاده ولی پایش گیر است. فتنه‌هایی که شمشیرها درآن 


۳ ۷ یرائ م/۷۶ 

برهنه وبلند می‌شود. گویا ازآسمان مرگ می‌بارد. کسی که بخواهد درآن 
قد عم کند یا صاحب فتنه باشد یا جولانی بدهد کشته می‌شود. هیچ قبیلةً 
عربی نه از شهری ونه ازروستایی نمی ماند مگر اينکه این فتنه بدون‌استئنا 
گریبانگیر آنها می‌شود. پس عزیزترین آن زمان کسی است که سرکشی اش 
ازهمه بیشتر و خوارترین آنها کسی است که ازهمه باتقواتر باشد. 

پس خدا ما وتورا ازان زمانی اهل آن چنین اوضاعی دارند نجات دهد. 
هرگزد عای برای تورا درقیام وقعود وشب وروزرها نمی‌کنم...! 


مه و و 
مر 
ا 


حذیفه چهل روز بعد از به خلافت ظاهری رسیدن امیرالمومنین 2٤‏ در سال 
۶ هجری درمدائن از دنیا زفت. به دوتسر خود صفوان و سعید وصیت کرد که 
خدمت امیرعالم بودند ودررکاب آن حضرت به فیض شهادت نائل شدند. 

فرزند دیگر او سعد نام داشت که تا زمان قیام توابین زنده بود و در مدائن 
می‌زیست. او ازبزرگان شیعه درآن شهر بود که همراه شیعیان پیرو برای انتقام از 
قاتلان حضرت سیدالشهداء باب به کوفه آمد. 


پس رحمت الاهی برای پدروفرزندان باسعادتش باد 


۱. بحار الائوار: ۰۴۰۹/۲۲ 


۲ عمدء مطالب این بخش از تنقیح المقال: ج ۱۸ ص ۱۳۴ تا ص ۱۵۹ است. 


]تم 


۱ خکم بن عاص» عموی عثمان یکی از کسانی بود که در لیلةالمبیت 
می خواست رسول الله ب را به شهادت برساند» همان شبی که مشرکان مکه قصد 
ترورپیامبر را داشتند و لذاآن حضرت ازمکه مهاجرت فرمود و امیرالمؤمنین تا به 
چای ان سرور عالم خوایید و جان‌نثار سید انبیاء شد. 

حَکم روزفتح مکه به صورت ظاهر و مصلحت اندیشانه اسلام اوردء چون می دید 
چاره‌ای برای مقابله و درگیری ہا پیامبر ا ندارد و تنها راه مصلحتی همان اسلام 
ظاهری است, 

و وقتی پسرش مروان به کنیا آمد طبق غادت بقيه مردم او را خدمت 
رسولاللّه4: بردند تا ان حضرت برایش دعا کند. حضرت فرمود: او وزغ پسروزغ و 
ملعون پسر ملعون است! 

روزی حکم اجازه خواست تا خدمت رسول الله 4 برسد. حضرت صدایش را 
شناخت و فرمود: به او اجازه بدهید. خدا او و هر کس که از نسلش به دنیا می اید را 
لعنت کند مگر افراد باایمانشان که افراد اندکی خواهند بود. آنان در دنیا اسراف 
می کنند و د رآخرت تباه می شوند. افرادی مکارو حیله گر که دردنیا خدا به آنها نعمت 
می دهد ولی در آخرت بهره‌لی ندارند. 

پیامبرلژت: حکم را به خاطرجسارت‌هایی که به آن حضرت می کرد از مدینه اخراج 
فرمود. عثمان خدمت آن حضرت رسد و برای عموی خود شفاعت کرد ولی 
پیامبر د قبول نفرمود. 


۹برا 0ا رادم 


حَکم به طائف رفت. او و فرزندش مروان به عنوان دطرید رسول الله پلک 
(رائدەشدۂ پیامبر) در انجا ماندند. ابوبکر و عمر هم در دور حکومت خود جرات 
نکردند او را برگردائند حتی واسطه گری عثمان راهم نپذیرفتند. 
تا این‌که خود عثمان به سر قذرت آمد آنگاه آنها را به مدینه آورد و مروان را 
نویسندہ و مدیر برنامة خود کرد. امیرالمؤمنین :2 عمار باس طلحه. زبیږ سعد و 
عبدالرحمان بن عوف پیش عثمان رفتند و او را ازاین کار منع کردند ولی او از قبول 
سخن آنها سرباززد. 
رک؛ ٹھچ الحق وکشف الصدق: ۲۹۲+ بحار الأنوار: ۰۵۹/۱۸ ۰۱۳۹/۱۹ ۱۳۷۰/۳۰ 


۷۱ و ۲۳۶۸۴۶۲ و شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید: ۲۳۹۰/۱۵ 


۲ ربد ة بن الحصیب اسلمی: 

رچمدارقبل بی‌اسلم۔ از اکا سول الو بت و امیرلمزمتین 8ا بود 
پیامبرثقٹ او را عامل صدقات خیبر قرار داد. 

بریدہء برجمدار لشکر معروف اسامه بود۵ أت : 

وقتی پیامبرڑڈٹ به شهادت رسید. بریدہ پرچمش را برداشت و بر در منزل 
امیرالمؤمنین جا نصب کرد. عمر گفت: مردم بر بیعت ایویکر اتفاق کرده‌اند؛ تو را حه 

بریده گفت: باغیرازصاحب این خانه بیعت نمی کنم. 

همان طور که گذشت بریده با خانواده و فرزندانش ازمدینه بیرون رفته: بین قوم 
خود» بنی‌اسلم» ساکن شد گهگاهی به مدینه می‌آمد. وقتی خلافت ظاهری به 
به عراق رفت. 


ر رار 


پس از شهادت امیرالمؤمتین ا بریدہ به خراسان رفت و تا آخر عمر در همانجا 
زندگی کرد. 

یکی از دلائل جلالت قدر ہریدہ ابن است که در دفن شبانه و مخفیانه حضرت 
فاطمة زهراء 1 حضور داشت. 


ررک: تنقیح المقال: ۱۴۱/۱۸ تا ۲۰ ۱۵ 


۳. سالم بن عبید بن ربیعه: 
او یکی ازهفده نفری است که در ماجرای ترور پیامبر:8ڈ در بازگشت ازغزوة تبوک 
شرکت داشته و حذیفه او را روی گردنه مشاهده کرده است. 

وی یکی ازمنافقینی است که در ماجرای غذیر خم نسبت چنون العیاذ بلله. به 
رسول خدا اة دادند و جبرئیل 2 ای دون یکاد» را نازل کرد. 

سالم زو ده تقر تحستی ات که در همان سقیقه معروف بنی‌ساعده ا اپویکر 
بیعت کردند. 
نساء 4 است که به همراه عم قنفذء خالد بن ولید: مغیرہ و ... مرتکب این جنایت 
مؤثُری دراین قضایا داشته است. 

همو الین کسی است که برتری عرب بر عجم را پایه گذاری کرد. 

درشرح حال او همین بس که عمرهنگام مرگ گفت؛: اگر سالم غلام اہی حذیفه 
زنده بود خلافت رابه کس دیگری نمی دادم! 


ریک: بحار الانوان ۲۲۲۸۲۱ و ۲۲۷/۲۸ و ۲۶۲ و ۱۷۱/۳۱ تنقیح المقال: ۱۱۰,۸۳۰ 


۱برا ایر ائر 


۴. دراوائل اسلام که هنوز پیامبر ت به مدینه مهاجرت نفرموده بود و در شھر خود 
مکه به سر می برد قریش برای چاره جویی در مقابل آن حضرت در دارالتدوه جمع 
شدند و پیمان‌نامه‌ای بین خود امضا کردند. به این مضمون که: با بنی‌هاشم 
ھمغذا نشوند. با آنها صحبت نکنند. با آنها داد و ستدی انجام ندهند. نه به آنها زن 
بدهند و نه ازآنها زن بگیرند و با آنها حاضرنشوند تا ای ن‌که محمد را به قریش تحویل 
بدهند تا آنها او را به قتل برسانند و همه یکپارچه در برابر محمد ایستاده او را یا ترور 
کنند با علناً بکشند. 

سپس پیمان‌نامه را در کعبه آویزان کردند و بنی‌هاشم را دردژه‌ای معروف. شعب 
عبدالمطلب چهارسال محاصره کردند. 

در همان ایامی که پیامبرہڈڈ و همراهان در شعب عبدالمطلب به سر می‌بردند. 
روزی حضرت به عموی بزرگوارش حضرت ابوطالب ی فرمود: آن نامه‌ای که قریش 
دربارۂ قطع روابط با ما نوشته بودند, خدا جانوری را فرستاده, هرچه درآن نامه بوده را 
خورده است به جزاسم «اللّه». 

آن پیمان‌نامه را چهل نفر از بزرگان قریش مهرکرده بودند. حضرت ابوطالب اا 
عرض کرد: برادرزاده! بروم قریش را ازاین قضیه باخبر کنم؟ 

حضرت فرمود: اگرمی خواهی انجام بده. 

حضرت ابوطالب ا به طرف قریش رفت. آنها هم خوشحال شده. استقبال 
باشکوهی ازاو کردند و گفتند: الان فهمیدیم که رضایت قومت را بیشتر دوست داری 
این وضیتی را که گرفترش هستی. یا محمد صلی ما میکنی» بای همین 
آمدی؟ 

فرمود: ای قوم من! خبری برایتان آورده‌ام که برادرزاده‌ام محمد مرا از آن باخبر 
فرموده؛ پس این خبررا ببینید اگر همان طور بود که او گفته. پس از خدا بترسید و از 


رازآ هرن ر ۸۲ 


قطع رابطه با ما دست بکشید و اگرآن گونه که او گفته نبوده او راتسلیم شما می کنم و 
پیرو خوشنودی شما خواهم بود. 

گفتند: مگربه تو جه خبری داده؟ 

فرمود: او به من خبر داده که خداوند برآن نامه شما جانوری ر فرستاده که هرجه 
در آن بوده را خورده است جز اسم «الله». آن نامه را پایین بیاورید. اگر همانطور که 
محمد گفته» نبود او را تسلیم شما می کنم. 
«اللّه» چیزی درآن ندیدند. وقتی این معجزہ را مشاهده کردند از هم متفرق شده و در 
شمن حال می گفتند: جادو! جادو! 

خضرت ابوطالب اا هم برگشت خد مت رسول الله بل 


رک: الخرائج والجرائح: ۱۱۴۲/۱ بھارالأنوار: ۱۲۰/۱۸ و ۱۰/۱۹ 


۵. وقتی عایشہ برای جنگ جمل راه افتاد در نزدیکی بصرہ به وب .که 
رودی بود. رسید سگ‌های منطقه برای او پارس کردند طوری که شترهای 
سرسخت رم کردند. یکی از لشکریان گفت: نمی‌بینید سگ‌های حوآب چقدر 
زیادند؟! چقدرپارس می کنند؟! 

عايشه افسار شتر خود را گرفت و خواست برگردد و گفت: این‌ها سگ‌های 
حوآب‌اند! مرا برگردانید. مرا برگردانید! که از پیامبرب:: شنیدم که به همسران خود 
می‌فرمود: «به راستی یکی از شما سگ‌های حوب برایش پارس می‌کنند. وقتی که 
به سمت جنگ با وصی من علی بن ابی طالب ی می رود.؛ 

طبق نقل دیگروقتی سگ‌ها پارس کردند» عايشه پرسید: نام این رود چیست؟ 
راوی می گوید: به او گفتم: رود حوأب. 


مراک ایرائم 


وقتی عايشه اسم حوآب را شنید با صدای بلند فریاد زد و گفت: نله وا إليه 


بعد فرمایش پیامبرہله را گفت. سپس شترش را خواباند و گفت: مرا برگردائید! من 


لشکر یک شبانه روز پیرامون عایشه بارانداز کردند. عبدالله بن زبیر گفت: آن 
شخص دروغ گفته است. ابن زبیر اصرار می کرد عایشه امتناع. بالاخره پنجاہ نفر از 
عرب آوردند و آنها شهادت دادند و قسم خوردند که این رود حواب نیست. اطرافیان 

عایشه هم (درازای این شهادت دروغ!) به این پنجاه نفرلباس و پول دادند! 
رگ؛: من لآیحضرہ الفقیه: VT‏ ہستد رگ الوسائل: ۷ ار ۴ ۴ ؛ بحار الانوان 


۷۲ ۳ و .۱۴۶ 


۶ صهیب بن سنان: 


+ (۲ 


او ہر عمرنماز خواند. بحار الانوار: ۰۱۱۶/۳۱ 


چنان که دراین روایت خواهد آمد. او یکی از کسانی بود که آن پیمان‌نام ملعون 
ا امضا کرد. 


تاریخ مدیته دمشق: ۲۴۵۰/۲۴ 


۷ حکیم بن جبلة بن حصین عبدی از اصحاب و شیعیان خالص 
امیرالمومنین 1. گفته اند ازاصحاب رسول اللہ پلا هم بوده أاستَ: 


برا0 برا ر/ N‏ 


امیرالمؤمنین ج می فرماید: 
...حکیم بن جبله با آنها (لشکریان جمل) پیکار کرد. او را کشتند به 
راه هفتاد نفر از عابدان وفروتنان بصره که آنان را «مُتفنین» می نامیدند. 
[چون] گویا کف دستانشان [از عبادت و نماز بسیار] مانند پینه زانوان شتر 
شدہ قۇ . 
و درجای دیگرمی فرماید: 
ون دو (طلحه و زبیر) بندۂ صالح حکیم بن جبله را با عده‌ای از 
مسلمانان صالح کشتند که آنها به دیدار خدا نائل شدند در حالی که به 
بیعت خود وفا گردند وبر حق خود ازدنیا رفتند.... 
جریان شهادت حکیم بن چیله این‌گونه است که قبل از رسیدن 
امیرالمؤمنین 1 به بصره برای جنگ با اصحاب جمل, وقتی خبر جنایات طلحه و 
زبیرنسبت به عثمان بن حنیف .که والی امیرلموٌمنین ٤‏ در بصره بود.به حکیم بن 
جبله رسید و به او گفتند که خزانه‌دارهای بیت المال را کشتند. حکیم قوم خود را فرا 
خواند. هفتصد نفر از قببلة عبدالقیس به او جواب مثبت داده و در مسجد جمع 
لش ثل» حکیم گفت: زل یدید که با برادرم عثمان بن خنیف چکار کردند؟! برادرش 
نیستم اگریاریش نکنم! 
بعد دستانش را به آسمان برداشت و عرض کرد: خدایا! طلحه و زبیر با این 
کارشان قصد قربت تو را نکردند و جزدنیا نخواستند. خدایا! آن دو را درعوض کسانی 
که به قتل رساندند. بکش و آنها را به آرزویشان مرسان! 
بعد سوار اسب شد و نیزہ به دست گرفت, یارائش نیز به دنبال او راہ افتادند. 
طلحه و زبیرو همراهان با جمعیتی انبوه آمدند. درژاپوقه نزدیکی بصره جنگ سختی 
میان آنها رخ داد تا جایی که هر دو طرف کشته و زخمی‌های بسیاری دادند. یکی از 


۵ رام :ایرائم 


لشکریان جمل, در برابر حکیم بن جبله آمد و با شمشیر پای او را قطع کرد. حکیم ہا 
شجاعت بسیارپای خود را برداشت و ان را به طرف حریفش پرتاب کرد و او را به زمین 
زدہ: به درک واصلش کرد. 
حکیم با همان پای قطع‌شده آنقدر جنگید تا از خونریزی زیاد ضعیف شد و به 
همان کسی که پایش را قطع کردہ بود تکیه داد. کسی به او گفت: چه کسی با تو این 
کاررا کردہ است؟ فرمود: ہالشتم! 
کسی از حکیم شجاع‌تر ندید. او شجاع ناموری بود. بالاخره سحیم حدانی این 
بزگواررابه شهادت رساند۔ 
رک؛ الجمل: ۲۸۳؛ بحار الانوان ۱۸/۳۰ و ۹۴/۳۲؛ تنقیم المقال: ۴۲۸-۴۲۵/۲۴؛ 


شرح نهج البلاغة ابن ابی الحد ید: ۳۲۲۰/۹ 


۸ این روایت برگرفته از کتاب شریف بحارلائوار مرحوم علامة مجلسی ال ج ۲۸ 
ص ۸۶ تا ص ۱۱۴ می باشد. البته مصدرآن ارشادالقلوب (ج ۲ ص ۳۲۱ تاص ۳۴۳) 
مرحوم حسن بن ابی ‌الحسن دیلمی 4 متوفای ۸۴۱ هجری قمری است. 


1 الجمل ض :۰۲۲۶ 
۰ مناقب آل آبی طالب 8 : ۱۵۵/۳ بحار الائوار:۱۷۴/۳۲. 


ر ارائ ر۱91 


۱ علبه الےلا فر مو دند: 
امام حسن عسکری 7 1 


دولت باطل و حکومت سے ںیہں 
نامه امیرالممنین ا په حذ یفه..........:.... 


نامه امپرالمؤمنین 3 په مردم مڈأئن ..-........... 


سخنرانی حل یفه در مك‌انین .............. 


مستم: جوان ایرائی کنجکاو هی شود د ا 


امارت برمومنان ا 


حسادت به صاحب امارت مومنال ,,........... 


خد یقة رویسر نیمار :»سرب 


حذیفه ازآخرین حج پیامب رل می‌گوید ..... 
عايشه, سر رسو لال بل را افشا م یکیل ا........... 


غل پر خم ...۰.۰۰ 7 ی یج EEE‏ 
ترورییامبر ٹا درلبلة سا رر رر ہر مهو یه 


: 35 ٦ 
و و ہر رر رر رہ رر رہ رز رر رر ہی‎ ۵ aOR ای برکسا اپ کہ‎ 1 
L_j 


غايشه و حشحیه شاکی می شوند! ۸ص۷۷۹ٰٰب 19۶+ 


8 ۰ رر رر 8 ۰8 :۰8 ٩‏ 8 8 3۱۰8 ۱ نر رر ۴۳ 0-07 


ا ا ۱۳ 


8 6 6 5 رز 8 6 6 6 16 16 16 ۷ 8 ۷ < 6 6 16 ۱6 رج ۲ 6 0 ۴ 


00 0س 


مرا یران م/۸( 


باه تراشی.. sissies‏ ۴۸ 
شر بزرگ؛ ورد یل یک یکی ورب دم موم ویو یووم میتی ۵6 


۱ پیامبر اة فتنه را نگ هی سا ده دهد یووم ی ۵۳۴ 
کتاب خدا و ت سےا ودد مدد ددد ددد وو و و و 1۱ہ رر ت۵ 


امضاکنندگان پیمان‌نامةٌ نحس س سوج ىہ کو 00 ane‏ و 


جران آگاہ يك فنا امام خود TTI‏ بل ا بل و و بی را دا یز مل تریغ و لو لا لا لا للا ما تر لو بل مل تد للا لت لاب مر ا لد ا با بل مال مر کا لک # و رڈ ۵ 


جوانمرد ایرانی درجنگ با شعرسوارل:!:. کی سر رر یش 
مسلم ایرانی؛ تنها داوطلب Ek‏ ۸ ہر وو چھ و 


مادرمسلم؛ جوان آگاہ ایرانی 2 8٣۰۷ہ۱٦۳“۳۷۱۳۱!:ص:ہہہہاہی:ب:ؤ+)ؤ,)],+ب2.‏ 


شخصیت حذیفه دریک نگاه.. دسسمسعوت مسممسسصص ۱۲۱ 
U‏ ا سی یواوه امه امن ہہ ںہ 


فهرست رت ۱۵ در ۵ رر ۲۵ ۱۵ رد رر ۲ ۳ ۱۵ ۳۵ ۲۲ رر رد ۲ ۱۵ ۴ رر 8 8 رر رر درد ۲ ۲ ۲ 6 5 رت 6 ۲ 5 رڈ ور رڈ رد 5 5:5 5 5 2 6 5 5 1 1 5 8:5 AY‏ 


